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 توصیه به کار و فعالیت
َرْضِ وَ ا�بْ�تغَُوا مِنْ فَضْلِ اللَّ�������هِ وَ اذكُْرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ   فَ�������إِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَ�نتَْشِ�������رُوا فِي الْأ

�تفُْلِحُون )الجمعه : 10(

 نعمت های الهی؛ زمینه ساز کار
اللَّهُ الَّذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْرِيَ الْفُلْكُ فيهِ بأِمَْرهِِ وَ لتَِبْ�تغَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون‏ )الجاثيه : 12(

 وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آي�َ�تيَْنِ فَمَحَوْنا آيةََ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيةََ النَّهارِ مُبْصِرَةً لتَِبْ�تغَُوا فَضْلًا مِنْ ربَِّكُمْ 
وَ لِ�تعَْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسابَ وَ كُلَّ شَي‏ْءٍ فَصَّلْناهُ �تفَْصيلا )الإسراء : 12(

وَ هُوَ الَّذي سَ�������خَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَريًِّا وَ تَسْ�������تَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً �تلَْبَسُونهَا وَ �ترََى الْفُلْكَ 
مَواخِرَ فيهِ وَ لتَِبْ�تغَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون‏ )النحل : 14(

 کار، پایه پیروزی ها و دست یافته ها
ليَْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى )النجم : 39 (

 انسان ها از نظر استعداد و بهره مندی از مواهب خدادادی با هم متفاوت اند؛ با این حال، 
پایه اصلی پیروزی ها تلاش و سعی آدمی است. آنها که سخت کوش ترند، کامیاب ترند و 

آنها که تنبل تر و کم تلاش ترند، محروم ترند. تفسیر نمونه، صص 316 و 317.

1 -  اهمیت کار از نظر اسلام
جان، بنده رنج و زحمت كارگر است     دل، غرقه به خون ز محنت كارگر است

با ديده انصاف چو نيكو نگري            آفاق، رهين منّت كارگر است

آیات قرآن    	
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 کسی که آب و خاک در اختیار دارد و با فقر زندگی می کند، نفرین و لعنت خدا بر او باد.

 کار کن و با سر خود بار ببر و بدین وسیله، خویشتن را از کمک مردم، بی نیاز ساز!

 اگر مردی هیزم جمع کند، آن را بر دوش خود حمل کند و بفروشد و با آن خویشتن را 
بی نیاز کند و اضافه اش را صدقه بدهد، بهتر از آن است که از ثروتمندی کمک بخواهد. 

خواه مرد متمکن به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.

 ارزش کار 

 عَلِ�������يُّ بْنُ إِ�برَْاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ ابْنِ أبَِ�������ي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَي�نَْةَ، عَن‏زُراَرةََ:  أَنَّ رجًَُال أتَى‏ أبَاَ 
أُحْسِ�������نُ أَنْ أَعْمَلَ عَمًَال بيَِدِي، وَ َال أُحْسِ�������نُ أَنْ أتََّجِرَ، وَ  عَبْدِ اللَّهِ عليه الس���ل���ام، ف�قََالَ: إِنِّي‏ َال
أنَاَ مُحَارَف‏ٌ مُحْتَاجٌ. ف�قََالَ: »اعْمَل‏ْ، فاَحْمِلْ عَلى‏ رأَْسِ�������كَ، وَ اسْ��������تغَْنِ عَنِ النَّاس‏ ... ...) الكافي 

)ط - دارالحديث(ج‏9ص 538(   

 فرار از فقر با کار

امام علی علیه السلام: » مَن وَجَدَ ماءً و ترُاباً ثمَُّ اف�تقََر فأبَعَدَهُ اللهُ.«)وسائل الشیعه، ج 17، ص 40(

 عزت نفس با کار و تلاش  

پیامبر صلی الله علیه و آله: »لئَِن یحتَطِبُ الرّجلُ علی ظَهرهِِ فیَبیعُهُ وَ یسْ�تغَْنی بِه وَ تَیصدَّق بِفَضلِهِ 
خیرٌ مِن أن یس�������أَلَ رجُلاً اتاَهُ الله مِن فَضلِهِ فیَعطیهِ أو یمن�عَُهُ« )ابوالحس��ن ورّام بن ابی فراس، مجموعه 

ورام، ج 2، ص 229.(

  روایات  
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 عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن، کوشش در به دست آوردن مال حلال است.

 کار، بزرگ ترین عبادت

پیامبر صلی الله علیه و آله: »العِبادَةُ سَبعُونَ جُزء افضَلُها طلََبُ الحَلالِ«.)الکافی، ج 5، ص 78.(

 ارزش کسب حلال  

 پیامبر صلی الله علیه و آله: »مَنْ طلََبَ الدینُّا حلالاً استعِفافاً عَنِ المَسْألةِ وَ سَعیاً علی عَیالِهِ و �تعََطُّفاً 
عَلَی جَارهِِ لَقِی الله وَجَههُ کالقَمَرِ لیَلَةَ البَدر«. )مستدرک الوسائل، ج 13، ص 17(

  کسی که در پی مال مشروع برود برای آنکه )آبروی( خود را از ذلت درخواست کردن نگه 
دارد و عائله خویش را اداره کند و به همس��ایه خود کمک کند؛ خداوند را ملاقات می کند در 

حالی که صورتش مانند ماه تمام می‌درخشد.

 کار و کوشش، هم پایه جهاد  

عَلِي بْنُ إِ�برَْاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ )ع( قاَلَ: 
الْكَادُّ عَلَى‏ عِيَالِه‏ِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.  )الكافي )ط - الإسلامية(  ج‏5 ص 88(      

  کسی که برای گذران زندگی خانواده اش تلاش کند، همانند جهادکننده در راه خدا است.

 در نکوهش بیکاری  

امام صادق علیه السلام:»انَّ اللهَ عزَّ و جلَّ یبغِضُ کثرّةَ النَّومِ و کثرَةُ الفِراغِ«. )فروع کافی، ج 5، ص 84.(      

  خداوند، خواب زیاد و بکیاری را دوست نمی دارد.

اامام صادق علیه السلام به هشام فرمود: »یا هِشام اِن رأیتَ الصَّفَینِ قَد التَقیا فَلا تَدعَ طلََبَ الرِّزقِ فی 
ذلک الیوم«. )شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 101(      

  ای هش��ام! اگر روزی را بینی که سربازان در مقابل هم صف کشیدند و آتش جنگ شعله 
ور شده است در چنین روزی از کار و طلب روزی دست برندار.
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 در حکای��ت اس��ت که: حضرت داود علیه الس�الم با حق تعالی مناجات ک��رد و گفت: »خداوندا! 
می  خواهم هم نشین خویش را در بهشت ببینم.« حق تعالی فرمود: »فردا از شهر بیرون شو. اول کسی 
که تو را پیش آید او بود.« چون داود علیه الس�الم بیرون رفت ش��خصی را دید که پشتواری هیزم در 
پشت می آمد. بر وی سلام کرد. و از احوال او پرسید که معامله تو با حضرت خداوند چه چیز است که 
بدان وس��یله، مرتبه موافقت و مجالست انبیا یافته ای در بهشت؟ گفت: من هر روز پشتواری هیزم به 
دس��ت خویش جمع می کنم و بر پش��ت به شهر می آورم و به یک درهم می فروشم. مادری دارم؛ دو 
دانگ در وجه او نفقه نهم و دو دانگ در وجه عیال و دو دانگ بر درویشان و محتاجان صرف کنم. من 
روزی خویش بی کسب و کار به دست نیاورم. پس داود علیه السلام گفت: »بیا پیش من  باش تا هر 
روز یک درهم به تو دهم و تو چنان که در بهش��ت رفیق من خواهی بود اینجا هم رفیق من باش��ی.« 
آن درویش گفت: من این مرتبه و مقام را به کار و کس��ب دس��ت و رنجبری و بارکش��ی یافته ام چون 

دست از آن بدارم، این مرتبه نماند«. )نجم الدین رازی، مرصاد العباد، صص 540 و 541(   

 در حدیثی قدسی آمده است: خداوند به داود علیه السلام وحی کرد: »تو بنده خوبی هستی اما از 
بیت المال ارتزاق می کنی و با دس��تت کسب و کار نمی کنی!« داود با شنیدن این سخن چهل صبح 
گریه کرد تا آ نکه خداوند به آهن وحی کرد که برای بنده من، داود، نرم شو! پس خداوند ]بدین گونه[ 
آهن را برایش نرم ساخت و او ]از آن پس شروع به کار کرد[ هر روز، زره ای درست می کرد و آن را به 
هزار درهم می فروخت. پس سیصد و شصت زره درست کرد و آن را به سیصد و شصت هزار ]درهم[ 
فروخت. و بدین گونه با کار کردن از بیت المال بی نیاز شد. )وسائل الشیعه، ج 17، صص 36 و 37(

 همت و کار در سیره پیامبران و امامان 
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 رسول اکرم صلی الله علیه و آله با یارانش عازم جایی بودند. در میانه راه برای استراحت از مرکب 
ها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند. تصمیم جمع بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح کنند. 
یکی از اصحاب گفت: »سر بریدن گوسفند با من.« دیگری گفت: »کندن پوست آن با من.« سومی 
گفت: »پختن گوش��ت آن با من.« رس��ول اکرم صلی الله علیه و آله نیز فرمود: »جمع کردن هیزم از 
صحرا با من.« اصحاب گفتند: یا رسول الله! شما زحمت نکشید و راحت بنشینید. ما خودمان با کمال 
افتخار، همه این کارها را انجام می دهیم. رس��ول خدا فرمود: »می دانم که ش��ما این کارها را انجام 
می دهید ولی خداوند دوست ندارد که بنده اش را در میان یارانش با وضعی متمایز از دیگران ببیند، 
و اینکه او بکیار بنشیند و دیگران برای او کار کنند.« سپس به صحرا رفت و به مقدار کافی هیزم از 

صحرا جمع کرد و آورد. )مرتضی مطهری، داستان راستان، صص 34 و 35(

  مردی از س��فر حج برگشته بود و سرگذشت خود و همراهانش را در سفر برای امام صادق علیه 
الس�الم تعریف می کرد. به ویژه یکی از هم س��فران خویش را بسیار می ستود که چه مرد بزرگواری 
بود! ما به همراهی چنین مرد ش��ریفی مفتخر بودیم. یکس��ره مشغول طاعت و عبادت بود. همین که 
در منزلی فرود می آمدیم، او فوراً به گوشه ای می رفت و سجاده خویش را پهن می کرد و به طاعت 
و عبادت خویش مشغول می شد. امام فرمود: »پس چه کسی کارهای او را انجام می داد؟ به مرکب 
او چه کس��ی رس��یدگی می کرد؟« مرد عرض کرد: البته افتخار این کارها با ما بود. او فقط به عبادت 
خویش مشغول بود و کاری به این کارها نداشت. امام فرمود: »بنابراین همه شما ]که اهل کار بودید[ 

از او برتر بوده اید« )وسائل الشیعه، ص 33(
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 حضرت علی علیه الس�الم می فرماید: »در مدینه به گرس��نگی شدیدی مبتلا شدم. برای جست 
وجوی کار از خانه خارج ش��دم. در حوالی مدینه زنی را دیدم که کلوخ هایی جمع کرده اس��ت. دانستم 
که قصد خیساندن آنها را دارد. نزد او رفتم و برای هر دلو آب به یک خرما با او قرارداد بستم. شانزده 
دلو آب کش��یدم و دس��ت هایم تاول زد. کنار آب آمدم و کمی آب نوشیدم. آنگاه نزد آن زن رفتم و با 
اش��اره دس��ت، خرماها را مطالبه کردم. او شانزده خرما شمرد و به من داد. )گروه نویسندگان: دانشنامه 

امام علی علیه السلام، ج 7، ص 250، به نقل از: ابن حنبل، المسند، ج 1، ص 286(

  از دور امام صادق علیه السلام را دید که در مزرعه خود مشغول کار کردن بود. امام بیلی در دست 
داشت و زمین را شخم می زد. نزدیک تر رفت و دید امام چنان مشغول کار است که عرق تمام لباسش 
را خیس کرده اس��ت. س�الم کرد و گفت: »فدایت شوم! بیل را به من بدهید و اجازه دهید من این کار 
را انجام دهم. امام نفس زنان فرمود: »خیر. من دوست دارم که مرد برای به دست آ وردن روزی خود 

و خانواده اش کار کند و زحمت بکشد و حتی از گرمای هوا رنج ببرد«. )بحارالانوار، ج 47، ص 57(

  ش��خصی ب��ه نام ع�الء نزد حضرت علی علیه الس�الم آمد و از برادرش، عاص��م به آن حضرت 
شکایت کرد و گفت: یا امیر المؤمنین! برادرم عاصم از کار و تلاش دست برداشته و در گوشه خانه به 
عبادت خدا مشغول شده است. حضرت فرمود: »برادرت را پیش من بیاور. هنگامی که برادر علاء نزد 
امیرالمؤمنین علی علیه الس�الم آمد آن حضرت فرمود: »ای دشمن خویش! شیطان تو را گیج کرده و 
بر تو مس��لط ش��ده است ]که تو را از کار بکیار کرده است[ آیا به خانواده ات رحم نمی کنی؟ آیا گمان 
می کنی که خداوند، پاکیزه ها را حلال کرد و آنگاه از اینکه تو از آنها ]با کار و کوشش[ استفاده کنی، 

کراهت دارد؟ تو نزد خداوند ناچیزتر از این هستی«. )نهج البلاغه، خطبه 209(
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  همت و کار در اشعار و حکایات 

 صائب:     کار اکسیر کند همت ذاتی، »صائب«               خاک در دست، زر و سیم شود حاتم را

نظامی:          در طلب دولت و دین، روز و شب                 تا نکنی سعی، نیابی فرح

 بانو پروین اعتصامی گفت وگویی از »مور« و »مار« را به تصویر می کش��د که مار به طعنه مور 
برمی خیزد و او را به خاطر تلاش و کوش��ش زیاد س��رزنش می کند و رنج و سعی او را به سخره می 

گیرد. اما مور پاسخی منطقی و درخور ستایش به مار می دهد:
        خندید مور و گفت: چنین است رسم و راه       از رنج و سعی خویش مرا نیست هیچ عار
         آسوده آن که در پی گنـجی کشیـد رنج       شـاد آن که چون مَنَش، قـدمی بود استوار
         بیهُش چه خوانی ام که ندیده است هیچ کس       مانـند مــور، عاقــبت انـدیش و هـوشیار
         من دانـه ای به لانه کشـم با هزار سـعی       از پا دراوفــتم به ره انــدر، هــــزار بار

         از کار سخت خود نکنم هیچ شکوه، زانک       ناکـــرده کار، می نتوان زیست کامکــار
        کوشــم به زنـدگی و ننالــم به گاه مرگ       زین زندگی و مرگ، که بوده است شرمسار

برقعی:               مرد را جز به قدر همت نیست                 به جهـان ارزشی و مقداری
                       هسـت کـالای مــردم دانــا                جود و همت به بار اگر داری

شهریار:           »خیز چو دهقان و تنی ده به کار              دانـه ای افشان و درختی بکار
                     ســرخ کـنِ چهره زرد است کار              صیقـله جوهـر مـرد است کار
                     گـوره دمِ همـتِ مـرد اسـت کار              گرم کن آهـن سرد اسـت کار
                     کـار، دل مــرده بـه حــال آورد              فرصـت امکـان محــال آورد
                     از حرکت، ایست مـکن یک زمان             کـز برکت ایسـت کند آسمان
                     گر تن و جان هر دو قوی شد به کار             مرد شود در دو جهان، بختیار«
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 به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

 تا نكاري ندَْرَوي

 خواهي كه رسي به كام، بردار دو گام

 كار، عمر آدم را زياد مي كند

 كار ناكرده را مزد نباشد

 كي فتد صيدي به دامت تا نريزي دانه اي

 گهر نايد به كف، بي غوص كردن

 كار، نشد ندارد

 اگر گرسنه اي، بار ببر به آسيا

 به كسب كوش كه كاسب بوَُد حبيب الله

 بيگاري به كه بيكاري

 نان را نمي جوند دهن آدمي بگذارند

 همت از تو، قوت از خدا

 ضرب المثل 
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 صحبت های بزرگان در مورد اهمیت کار

 توجّه کنیم که همه‌ی دستاوردهای بزرگ در سایه‌ی کار به معنای اعمّ این عنوان تحقّق 
پیدا می کند )1394/2/9(

ا سلام با کارگر صادق است. روراست است. منطق دارد. کار، ارزش‌آفرین است؛ ارزش 
است. در یک روایتی هست که: »العلم یهتف بالعمل فان اجاب و اّال ارتحل«؛ )۱( یعنی حتّی 
دانش، مرهون کار است. در این روایت - که یک بیان نمادین و سمبلیک است – می فرماید: 
دانش، کار را صدا میزند اگر کار پاسخ داد دانش می ماند و توسعه پیدا می کند؛ اگر کار پاسخ 
نداد، دانش هم می رود. ببینید چه بیان زیبائی است. یعنی پیدایش دانش، پایداری دانش، 
پیشرفت دانش، وابسته‌ به کار است. این ها منطق است، این ها مبنای فکری است. اسلام 

این جوری است. اسلام با قشر کارگر، صادقانه برخورد می کند. )1391/2/10(

 یک مطلب دیگر این است که همه‌ی کارگرها - چه کارگران ماهر و تحصیل‌کرده‌ی 
سطح بالا چه کارگران متوسط و چه کارگران ساده‌ی معمولی - این نکته را باید بدانند که 
خود نفس »کار« از نظر اسلام، عمل صالح است. این که »انّ الانسان لفی خسر الّا الذّین 
امنوا و عملوا الصالحات«)۱( این عمل صالحی که انسان را از خسران خارج می‌کند. فقط نماز 
خواندن و روزه گرفتن و زیارت رفتن و ذکر گفتن نیست؛ آنها هم هست. اما کارِ وظیفه‌ی 
زندگی را خوب انجام دادن هم عمل صالح است و یکی از مهم ترین هایش »کار« است. 

)1385/2/6(

 همه نوع کاری در وضع کنونی کشور مورد نیاز است. )1380/1/1(
 کارگر حقّ بزرگی به گردن همه‌ی آحاد ملت دارد؛ به خاطر این‌که محصول کار اوست 

که زندگی مردم را به طور روزبه‌روز و عملی و فعلی سامان می‌دهد. )1379/2/14(

 مقام معظم رهبری
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 عزت نفس و احساس بی نیازی از دیگران 

2 - آثـار تـربیتی کار بـرای فرد و جـامعـه
کار، سازنده فرد و اجتماع است. لذا بزرگان ما همواره مردم را به کار تلاش دعوت می‌کردند 
آن هم نه فقط به عنوان راهی برای کس��ب درآمد و تولید ثروت بلکه برای س��اخته ش��دن 
انس��ان‌ها و پرورش اس��تعدادهای نهفته آنان. حال به بعضی از آث��ار و فواید کار در تربیت 

انسان  ها اشاره می کنیم.

در دیوان منسوب به امام علی )علیه السلام( آمده است:
کُد کَد العبد إن أحببتَ أن تصبِح حرّا / واقطع الآمال من مال بنی آدم طرّا 

لا تقل ذا مکسب یزری فقصد الناس ازری / أنت ما استغنیت عن غیرک اعلی الناس قدرا
ماده »کدد« به معنی تلاش کردن است ، همانطور که در حدیث داریم الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل 

الله.
ترجمه بیت : تلاش کن تلاش کردنِ یک انسان برده ، اگر دوست می داری که یک انسان آزاد باشی و قطع 

کن آرزوها را از اموال انسان ها به طور کامل 
نگو فلان کسب و کار شأن انسان را پایین می آورد زیرا که درخواست از مردم داشتن خوار کننده تر است. تو 

آن زمان که بی نیاز گشتی از غیر خودت با ارزش ترین مردم هستی
در اینجا حضرت راهکار عزت نفس و آزادگی را در کار کردن شدید می دانند.

 داستان
قافله چندين ساعت راه رفته بود. آثار خستگى در سواران و در مركب ها پديد گشته بود. همين كه به منزلى رسيدند 
كه آب داشت، قافله فرود آمد. رسول اكرم نيز كه همراه قافله بود شتر خويش را خواباند و پياده شد. قبل از هر چيز، 

همه در فكر بودند كه خود را به آب برسانند و مقدمات نماز را فراهم كنند.
رسول اكرم بعد از آن كه پياده شد، به آن سو كه آب بود روان شد، ولى بعد از آن كه مقدارى رفت، بدون آن كه 

با احدى سخنى بگويد به طرف مركب خويش بازگشت.
اصحاب و ياران باتعجب با خود م‏ىگفتند آيا اين جا را براى فرودآمدن نپسنديده است و م‏ىخواهد فرمان حركت 
بدهد؟ چشم ها مراقب و گوش ها منتظر شنيدن فرمان بود. تعجب جمعيت هنگامى زياد شد كه ديدند همين كه 
به شتر خويش رسيد، زانوبند را برداشت و زانوهاى شتر را بست و دومرتبه به سوى مقصد اولى خويش روان شد.

فريادها از اطراف بلند شد: »اى رسول خدا! چرا ما را فرمان ندادى كه اين كار را برايت بكنيم و به خودت زحمت 
دادى و برگشتى؟ ما كه با كمال افتخار براى انجام اين خدمت آماده بوديم.«.
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در جواب آنها فرمود: »هرگز از ديگران در كارهاى خود كمك نخواهيد، و به‏ ديگران اتكا نكنيد ولو 
براى كي قطعه چوب مسواك باشد.«

لنَقل الصخر من قلل الجبال / أحبُّ الیَّ من منن الرجال  
   یقول الناس فی الکسب عار / فإنَّ العار فی ذلِّ السوال

ترجمه بیت : همانا جا به جا کردن صخره ها از قله های کوه / محبوب تر است نزد من از منت مردم
میگویند مردم که در کسب و کار ننگ است / همانا ننگ در ذلت درخواست است .در اینجا حضرت ذلت 
نفس را در در خواس��ت از مردم معرفی می کنند و راهکار جلوگیری از آن را کار کردن می‌دانند مردى كه 

كمك خواست‏.

در حدیث داریم که : » النفس إن لم تش�������غله ش�������غلتک «
برای این که نفس ما را مش��غول خود نکند و ما در س��یاه چال توهمات فرو نرویم باید این نفس 

را مش��غول کنیم. و با کار کردن می توان نفس را مش��غول کرد.
اگر قوّه خيال آدمي به درس��تي كنترل نش��ود، يكي از اصلي ترين ابزارهاي س��وق دهنده او به 

ارتكاب لغزش ها و موجب ايجاد اندوه و نگراني او خواهد ش��د. مولانا مي گويد:
جان همه روز از لگدكوب خيال / وز زيان و س��ود و از بيم زوال

ني صفا مي ماندََش ني لطف و فر / ني به س��وي آس��مان راه س��فر
در واقع ريش��ه بسياري از گناهان در اين اس��ت كه آدمي ذهن و خيالش را روي گناهان متمركز 
مي كند و س��رانجام در دام آن ها گرفتار مي آيد. بنا به فرموده امام علي عليه السلام »كسي كه 
درباره گناهان بس��يار بينديشد، عاقبت مرتكب آن گناهان مي شود. )غرر الحکم، ج 5، ص 321(

هم چنين منش��أ بس��ياري از دلهره ها و غصه ها نيز در اين اس��ت كه آدمي پرنده خيالش را آزاد 
و رها گذاش��ته اس��ت. اگر انس��ان توفيق يابد كه با تمرين، قوّه خيالش را مهار كند در واقع راه 
ورودي گناه��ان و غصه ه��ا و دل نگراني ها را م��ي بندد. بر همين اس��اس، عارفان و عالمان 
اخ�الق يك��ي از مهم ترين اركان س��ير و س��لوك معنوي را نف��ي خواطر و كنت��رل قوّه خيال 
دانس��ته اند. يكي از علماي اس�الم مي نويس��د: »اما نفي خواطر: عبارت اس��ت از تسخير قلب 
و حكوم��ت ب��ر آن تا س��خني نگويد و عملي انجام ندهد و تصور و خاطره اي بر او وارد نش��ود 

  جلوگیری از اینکه انسان مشغول به خیالات و توهمات بشود 
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مگر به اذن و اختيار صاحب آن. تحصيل اين حال، بس��ي صعب و دش��وار اس��ت. از اين رو گفته 
ان��د كه نفي خواطر از »اعظم مطهرات سِ��رّ« ]بزرگ ترين عامل پاكيزگي روح] اس��ت.) آيت‌الله 

سيدمحمدحس��ين حس��يني طهراني، رس��اله لب‌اللباب، ص 140(
بنابراين س��رگرم بودن به كار و فعاليت يكي از مهم ترين ش��يوه هاي مهار نيروي خيال اس��ت. 
هم��ان گون��ه كه از حضرت علی )ع( روایت اس��ت که اگر آدمي نفس خود را به كاري مش��غول 
ندارد، نفس او را به خود مش��غول مي دارد.) ش��هيد مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، ص 414(

بدين ترتيب، مش��غول بودن انس��ان به كار و حرفه، نقش به سزايي در مهار قوه خيال او دارد كه 
يكي از عوامل بازدارنده آدمي از لغزش ها و گناهان و سبب رهايي او از اندوه و نگراني هاست.

  بروز خلاقیت ها و کشف استعدادها 

امام صادق )ع( فرمود : مردی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله حال زندگی اش سخت شد . 
همسرش گفت کاش خدمت پیغمبر می رفتی و از او چیزی می خواستی. مرد خدمت پیغمبر رفت و 
چون حضرت او را دید فرمود : هرکه از ما سوال کند به او عطا کنیم و هرکه بی نیازی جوید خدایش بی 
نیاز کند. مرد با خود گفت مقصودش جز من نیست ، پس به سوی همسرش آمد و به او خبر داد. زن 
گفت رسول خدا هم بشر است )و از حال تو خبر ندارد ( او را آگاه ساز. مرد خدمتش آمد و چون حضرت 
او را دید فرمود : هرکه از ما سوال کند به او عطا کنیم و هرکه بی نیازی جوید خدایش بی نیاز کند ، و تا 
سه بار آن مرد چنین کرد. سپس رفت و کلنگی عاریه کرد و به جانب کوهستان شد بالای کوه رفت و 
قدری هیزم برید و بیاورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن را به خانه برد و بخورد. فردا هم رفت و هیزم 
بیشتری آورد و فروخت و همواره کار می کرد و اندوخته می نمود تا خودش کلنگی خرید. باز هم اندوخته 
کرد تا دو شتر و غلامی خرید و ثروتمند و بی نیاز گشت. آن گاه خدمت پیغمبر آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمد و چه از پیغمبر شنید و پیغمبر فرمود من که به تو گفتم هرکه از ما سوال کند به 
او عطا کنیم و هرکه بی نیازی جوید خدایش بی نیاز کند. )اصول کافی ، کتاب ایمان و کفر باب القناعه(

این داستان به ما می گوید که اگر دل به کار دادیم و شروع کردیم کم کم راه های کسب درآمد را پیدا 
می کنیم و دیگر محدود به یک کار خاص نخواهیم بود . همان طور که این مرد فکر نمی کرد بتواند 
کاری کند که کسب درآمدی داشته باشد ولی با توکل به خدا شروع کرد و کم کم راهش را پیدا کرد .
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پاس��تور : بهداش��ت روانی انس��ان در لابراتوار و کتابخانه اس��ت .
اگر انسان از زندگی جمعی استفاده کند ولی فایده ای برای جامعه نداشته باشد. وجدان او عکس 
العمل نش��ان می دهد. انسان احساس پوچی می کند و کم کم با بیماری های روانی و افسردگی 

های مختلف روبرو می ش��ود 

اگر انس��ان شغلی داشته باشد و بخواهد خدماتی را به جامعه ارائه دهد. باید بتواند این خدمات را به 
موقع ارائه بدهد. مثلا نمی تواند هر وقت که دوست داشت مغازه اش را باز کند و هر وقت دوست 
داشت آن را ببندد. و همچنین برای رقابت با دیگران مجبور می شود نظم را در کارهایش افزایش 

دهد تا کیفیت بیش��تری را ارائه دهد.  

رس��ول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:
َشْياءِ. الَْعافِيَةُ عَشْرَةَ أَجْزاءَ، تِسْعَةٌ فِي طلََبِ الْمَعِيشَةِ، وَ جَزْءٌ فِي سَايِرِ اَلْأ

 )متقي هندي، کنزالعمال، ج 4، ص 6، ح 9208(.
تندرس��تي ده جزء دارد كه نه جزء آن در كار و تلاش براي كس��ب درآمد جهت هزينه هاي زندگي 

اس��ت و كي بخش آن در ديگر امور اس��ت.  

س��اموئل اس��مایلز : بعد از دیانت ، مدرسه ای برای تربیت انسان بهتر از مدرسه ساخته نشده است .
در مدرس��ه و دانش��گاه تا حدی می توان نیروی انس��انی تولی��د کرد. ولی نیروی انس��انی قوی و 

کارکش��ته تنها با حضور در صحنه و پذیرفتن مس��ئولیت ها و کارها به وجود می آید.
همان طور که در دفاع مقدس انسان هایی تربیت شدند که سواد آن چنانی نداشتند ولی با پذیرفتن 

مس��ئولیت ها و تجربه کردن زیاد توانس��تند نیروهایی قوی بش��وند.

  جلوگیری از احساس پوچی و بی فایده بودن 

  نظم پیدا کردن زندگی انسان  

  تندرستي   

  داشتن نیروی انسانی قوی 
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رس��ول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:
: »إِنَّ الن�َّفْسَ إذَا أَحْرَزَتْ قُوتَها اسْ�تقََرَّتْ؛

هنگامي كه انسان به روزي خود دست يابد، آرامش پيدا مي كند.)فروع کافي، ج 5، ص 89، ح 4(.
تندرس��تي ده جزء دارد كه نه جزء آن در كار و تلاش براي كس��ب درآمد جهت هزينه هاي زندگي 

اس��ت و كي بخش آن در ديگر امور اس��ت.  
از امام صادق عليه الس�الم نقل مي كنند كه فرمود:

مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنْ طلََبِ الْمَعاشِ خَفَّتْ مَؤُ�نتَُهُ وَ رخََا بالهُُ وَ نعِْمَ عِيالهُُ
)بحارالان��وار، ج100، ص 7، ح 27(

كس��ي كه از كار كردن، عارش نش��ود و خجالت نكشد، مشكلاتش كم و فكرش آسوده مي گردد و 
خانواده اش هم به روزي خود مي رس��د.

نفس اش��تغال به كار و احس��اس مفيد بودن، تأثير به سزايي در نشاط روحي و لذت بردن از زندگي 
دارد.

ةً وَ لَوْ كُفِيَ النَّاسُ كُلُّ مَا يَحْتاجوُنَ إِليَْهِ، لَمَا �تهََنَّئُوا باِلْعَيْشِ، وَ لَا وَجَدوُا لَهُ لَذَّ
)الحي��اة، ج 1، ص 635(

اگر تمام نيازمندي هاي مردم )بدون كار و تلاش( برايشان تأمين مي شد، هرگز زندگي شان گوارا 
نمي ش��د و از آن لذتي نمي بردند.

حض��رت در ادام��ه آن به جناب مفضل فرمود: »هرگاه ش��خصي ميهمان گروهي ش��ود و مدتي در 
ميان آنها بماند و بي هيچ زحمتي بخورد و بپوش��د و پذيرايي ش��ود، س��رانجام از بي كاري دل زده 
مي ش��ود و درصدد بر مي آيد تا خود را به كاري مش��غول سازد. اكنون تصور كن كه اگر همه عمر 

انس��ان چنين مي گذش��ت، چه بر س��رش مي آمد؟

  آرامش روح و نشاط در زندگي
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3  - مضرات بیکاری
تن آسايي و کاهلي دور کن                       بـکوش و ز رنـج تنت سـور کن
که اندر جهان گنج بي رنج نيست               کسي را که کاهل بود گنج نيست
همه کالبد مرد را کوشش است                  اگر بخت بيـدار در جوشـش است

                                                                                    »فردوسي«  

نسَانِ إَِّال مَا سَعَى؛ و این‌که براى انسان  خداوند متعال در آیه 39 سوره نجم می‌فرماید: »وَأَن لَّیْسَ لِلْإِ
جز حاصل تلاش او نیست« و نیز در روایات اسلامی کار و تلاش برای تأمین مخارج زندگی به منزله جهاد 

در راه خدا و پاداش بالاتر از جهاد دارد.
در روايات بسياري تأكيد شده است كه انسان بايد از دست رنج خويش بهره مند گردد نه از دست رنج ديگران 
و از كوشش خود روزي بخورد و كَلِّ بر مردم نباشد. و اسلام عزيز كسي را كه كَلِّ بر مردم باشد لعنت كرده 
است و اين كار را زشت شمرده است چنان چه پيامبر اسلام صليّ الله عليه و آله فرموده است كسي كه بار 

زحمت خود را بر گردن مردم بيندازد ملعون است.
از سوی دیگر کار در روایات سفارش فراوان  شده است. نبی مکرم اسلام)ص( در این رابطه فرموده است: 
»داشتن حرفه و شغل، گنج و سرمایه است.« هم‌چنین در روایت آمده است که »تاجر و کاسب راست‌گو در 

روز قیامت با شهیدان و صدیقان محشور می شوند« 
نا‌برده رنج گنج میسر نمی‌شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

تنبلی و بکیاری آثار س��وء و عواقب بدی به‌دنبال دارد از جمله این‌که بکیاری س��بب از بین رفتن احترام و 
شخصیت انسان می‌شود و شخصیت انسان پیش دیگران در هم شکسته می‌شود.

حكمت بزرگ ديگري در كار وجود دارد كه امام صادق – عليه السّلام – بدان اشاره فرموده است:
اگر مردمان هر چه را مي خواستند آماده در اختيار داشتند، زندگي براي آنان گوارا نمي شد و لذّتي از آن نمي‌بردند.

انسان تنبل و بيكار از اين لذّت محروم است. او با تنبلي و بيكاري ارتباط فيزيكي خود را از لحاظ فكري و 
بدني با جهان و آنچه در آن است قطع مي كند و خود را با عالم، بيگانه مي يابد. حتّي خود را و توانايي ها 
و استعدادهاي خود را به فراموشي مي سپرد و به حقارت و تيره روزي و سيه بختي مي كشاند. از خيلي از 
مواهب زندگاني دور مي شود و باعث آن مي شود كه مردم باچشم پستي و حقارت به او بنگرند. بدين جهت 

بزرگان و پيشوايان دين در مذمّت تنبلي و بيكاري فرمايش هاي پر معنايي فرموده اند. 
هر گاه پيامبر اكرم – صليّ الله عليه و آله – به مردي نگاه مي كرد و از او خوشش مي آمد، مي پرسيد كاري 
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دارد؟ اگر مي گفتند نه، مي فرمود: از چشمم افتاد. پرسيدند: اي پيامبر خدا چرا چنين است؟ فرمود: براي اين 
كه مؤمن اگر حرفه اي نداشته باشد با دينش زندگي مي كند. 

انجام كار، مطلوب خداوند است و هم چون عبادت و جهاد در راه خدا مقدس است. پيامبر اكرم – صليّ الله 
عليه و آله – مي فرمايد: »عبادت هفتاد پاره است و برترين آن، طلب روزي حلال است.« 

سؤال اين است كه چه چيزهايي باعث روي آوردن آدمي به بيكاري مي گردد؟ دلايل زيادي را مي توان بر 
شمرد كه به سه دليل آن با نظر در روايات معصومين اشاره می شود:

نخست: تنبلي 
در اين رابطه حضرت صادق – عليه السّلام – فرموده است: »تنبلي دشمنِ كار است« و امام علي – عليه السّلام  

نيز فرموده است: »اي همّام! مؤمن از تنبلي به دور است و فعّال و پر نشاط است و كم آرزو و زنده دل است. « 
دوم خودپسندی:

امام علی )ع( می فرماید : »خودپسندي آدمي را از افزون سازيِ كارهاي خوب و كمالاتِ نفساني باز مي دارد«.
عجب و خودپس��ندي انس��ان را از تعالي و كمال باز مي دارد و لذا شخص مُعجِب مي گويد شخصيت من 
بالاتر و والاتر از اين است كه به اين شغل هاي پست تن در دهم و لذا بيكاري را ترجيح مي دهد. بر اثر 
خودپسندي مي گويد من با اين سن و سال و اين سابقه بگويم نمي دانم؟! پس با اين طرز تفكّر به دنبال 

كسب علم نمي رود. 
سوم: سستي و بي حالي 

امام علي فرموده است: »هر كه تسليم سستي و سهل انگاري گردد، حقِّ خود و ديگران را تباه سازد «، و باز 
امام علي – عليه السّلام – فرموده است: »سستي و ناتواني، هلاكت زايد است«.

کار، سازنده و بکیاری و تنبلی فاسد کننده است. لذا ارزش کار نه صرفاً از جهت کسب درآمد با شکوفائی 
اقتصادی بلکه در تاثیری است که بر انسان می گذارد.

ضرب المثل
روزي به پاي خودش نمي آيد به تو بگويد سلام.

كار، عار نيست. /  كسب كن تا كاهل نشوي و روزي از خدا خواه تا كافر نشوي. / بار خود بر كس منه بر 
خويش نه./ هركه خواب اس��ت، روزي اش در آب اس��ت./ عاقبت كاهلي خواريست./ درخت كاهلي بارش 

گرسنگي است. گر كار كني، عزيز باشي./
بيكاری، سستی و تنبلی مفاسد و زيان‌های فراوانی به دنبال دارد. لذا در اسلام نيز سخت از آن نكوهش شده 

است كه در اين بحث بعضی از آن ها بيان شده است.



20

 همان‌طور كه كار ارزشمند، بالاترين عبادت، جهاد، اطاعت خدا و موجب عزت است و 
كارگر محبوب پروردگار عالم است؛ بيكاری زشت و نكوهيده و نادرست است و شخص بيكار 
مورد غضب خدا و نفرت خلق است. امام صادق)ع( نقل میك‌ند: »ان الله يبغض كثره النوم و 
كثره الفراغ«. »خواب زياد و بيكاری زياد مورد غضب خداست«. و حضرت موسی‌بن جعفر)ع( 
فرمود: »ان‌الله عزوج ليبغض القبر النوام ان الله يبغض العبد الفارغ.« و »به راستی كه خداوند 

خشم دارد به بنده‌ای كه زياد بخوابد و شخص بيكار مورد غضب خداوند است.« 

 انتظار فرد بيكار این است که  بدون تلاش دعا و احتياجاتش تأمين شود، این انتظار 
بيجایی است و همان‌طور كه پيامبر)ص( فرمود: پنج دسته دعاي شان به اجابت نمی‌رسد، 
يكی از آن ها را فرمود: »رجل جلس فی بيته و قال اللهم ارزقنی و لم يطلب«.»مردی كه 
در خانه خود بيكار بنشيند و بدون اين كه برای طلب روزی تلاش کند و بگويد: خدايا روزی 

نصيب من كن. 

 شكی نيست كه با كار و تلاش چرخ‌های اقتصادی به راه می افتد و نيازمندی‌های مردم 
فراهم می‌شود. بيكاری سبب ركود اقتصادی و پايين آمدن سطح توليد و موجب كمبود و 
درماندگی و فقر می‌شود. همان‌طور كه امام صادق)ع( در پاسخ به فضيل ‌بن يسار كه گفت 
بودن  بيكار  با  عليه »همين‌طور  اشتد  و  اموالكم  تذهب  فرمودند: كذلك  بيكارم،  امروز  من 
قرار  توبيخ  را مورد نكوهش و  او  بين مي رود و فقير می‌گرديد و سخت  از  مال‌های شما 
داد. نيز می‌گويد: من كار را ترك كرده بودم و فقير و بی‌سرمايه شدم امام صادق)ع( فرمود: 
هرگز، چنين)بيكار( مباش، در مغازه خود را باز كن. وسايل كارت را پهن كن و از پروردگارت 

روزی بخواه.

  بكيار، مورد غضب خداست

  بیکار، دعايش مستجاب نمی‌شود 

  بكياری و فقر 
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 كسی كه كار و تلاش نمیك‌ند و گوشه‌ای از بار جامعه را بر دوش نمیك‌شد بلكه خود و 
خانواده ‌اش سر‌بار بر دوش جامعه می‌باشند، ملعون و از رحمت خداوند به دور است. چنان كه 
پيامبر)ص ( فرمود: »ملعون من التی كله علی الناس.« ملعون است هركس كه)كار و تلاش 
نمیك‌ند( و بار و زحمت خود را بر جامعه تحميل كرده است. در حديث ديگر فرمود: »ملعون‌ 
ملعون من يضيع من يحول« »ملعون و از رحمت خدا به دور است، كسی كه)بيكار بوده و با 

درمانده كردن( عايله‌اش را ضايع و بی‌ارزش كند.
قال علي)ع( : من وجد مائا و ترابا ثم افتقر فابعده الله )مي فرمايد کسي که آب و خاک داشته 
باشد و فقير بماند )يعني کار و تلاش و کشاورزي ننمايد( خداوند او را از رحمت خودش دور 

بدارد.(
علي)ع(  امام  دارد.  فراواني  منفي  اثرات  انسان  رفتار  و  روحيه  در  بيکاري  که  نيست  شکي 
بيکاري را سخت مورد نکوهش قرارداده و مي فرمايند: )من تصر في العمل ابتلي بالهم( يعني: 
هر کس در کار سستي و کوتاهي کند به اندوه و غصه گرفتار مي شود. امام در اين روايت کار 
را مايه نشاط و شادابي دانسته و بيکاري وکاهلي را مايه اندوه مي شمارد و در حديثي ديگر 
مي فرمايند: کسي که به استقبال کارها برود، بينا و آگاه خواهد شد و کسي که به کار پشت 
کند و توجه ننمايد حيران خواهد شد. در اين روايت سرگرداني و تحير نتيجه بيکاري است 
و مشکلات روحي ديگري نيز به دنبال خواهد داشت. خصوصا اگر تمام تکيه گاهها و حتي 
رحمت الهي را از دست بدهد و از آن مايوس گردد. امام علي)ع( در خصوص رابطه تنبلي و 
کم کاري که به تبع آن سرگرداني و فقر می آید مي فرمايد، فرد در اين شرايط تمام حقوق 
و بهره خود را از دست مي دهد و عملا به فردي بي هويت و فاقد اعتبار و منزلت فردي در 
اجتماع مبدل مي گردد. امام مي فرمايد: هر کس سستي و تنبلي کند حقوق و بهره خود را 
از دست مي دهد و در اين صورت است که فقر و تنگدستي به عنوان يک بلاي فردي و 
اجتماعي دامنگير او شده و وي را حتي از انسانيت هم ساقط مي شود. تا جايي پائين مي رود 
که در سطح فنا و مرگ قرار مي گيرد. امام علي)ع( در خصوص فقر مي فرمايد: هو الموت 
الاکبر: يعني فقر مرگ بزرگ است و همين کلام امام)ع( قبح مطلب را به خوبي بيان نموده 

و عواقب آنرا گوشزد کرده است..

  بكيار از رحمت خدا به دور است
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امام علي)ع( در روايتي ديگر مي فرمايند: لئن ادخل يدي في فم تبين الي المرفق احب الي 
من اسال من لم کين ثم کان« اگر ناچار شوم دست خود را تا آرنج در دهان اژدها فرو برم،  
اين عمل نزد من محبوب تر است از اين که از کسي که چيزي نبوده و اکنون منزلتي يافته 

چيزي درخواست نمايم.
بي شک کيي از زشت ترين و منفورترين اعمال و رفتار در تمامي جوامع بشري و در همه 
اعصار، اظهار نياز و گدايي نزد هم نوعان خود مي باشد. ترديدي نيست که مضرات و عواقب 
سوء اين عمل علاوه بر انحرافات فردي به جامعه نيز سرايت مي کند و به خودي خود مي 
تواند منشا نابودي و فنا باشد. زندگي فردي و اجتماعي شان متضمن شرف و حيثيت اوست  
در صورت نابودي اين پايگاه ديگر چيزي براي ادامه حيات باقي نمي ماند. با گدايي و دست 

نياز دراز کردن پيش ديگران این حیثیت از بين مي رود.
 

 کيي از عارضه هاي منفي بيکاري اشاعه فساد در جامعه است. امام علي)ع( در همين زمينه 
مي فرمايند: »ان کين الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده« اگر کار کردن باعث زحمت و 
خستگي است بيکاري مايه و عامل فساد است. براي مبارزه با فساد اجتماعي کيي از راه هاي 
مناسب ايجاد اشتغال و رونق دادن به بازار کار است. استاد شهيد مطهري، کار را کيي از عوامل 
تربيت و بيکاري را عامل تباهي در جامعه مي داند و در همين زمينه مي فرمايد: در کيي از 
شهرها يا ايالات امرکيا قمار آن قدر رايج شده بود که زن ها به آن عادت کرده بودند و در خانه 
ها به صورت يک بيماري اجتماعي رواج يافته بود. شکايت همه اين بود که زن ها کاري به 
غير از قمار ندارند اول اين را به عهده واعظ ها گذاشتند که آن ها اين بيماري را با موعظه از 
جامعه بيرون کنند. ولي بيماري علت دارد تا علتش از بين نرود بيماري از بين نمي رود. بالاخره 
واعظ ها شروع کردند به بيان زيان هاي قمار و آثار اخروي آن ولي اثر نداشت. يک شهردار 
پيدا شد و گفت من اين بيماري را علاج مي کنم. کارهاي دستي از قبيل بافتني را تشويق کرد 
و براي زن ها مسابقه هاي خوب گذاشت و جايزه هاي خوب تعيين کرد. طولي نکشيد که زن 
ها دست از قمار کشيدند و به صنايع دستي روي آوردند. آن شهردار علت را تشخيص داده و 

  بيکاري عامل فساد در فرد و جامعه
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فهميده بود که علت پرداختن زن ها به قمار بيکاري است. بيکاري فساد مي آورد هرچه ميزان 
بيکاري بيشتر باشد فساد بيشتر خواهد بود و اعتماد از جامعه سلب خواهد گرديد. دستبردها، 
تقلب و ساير فسادهاي مالي و اخلاقي مترتب بر بيکاري است. امام علي)ع( در همين خصوص 
مي فرمايد: به آدم بيکار و کسي که دنبال کار نمي رود اعتماد نکنيد. يعني از شر فساد و خيانت 
کساني که بيکارند در امان نيستیم و در معاشرت ها نبايد به آن ها اعتماد کرد. در مقابل اين 
بي اعتمادي مساله کار است که انسان را با انبياء)ع( مشهور مي کند و تا رتبه مجاهدين في 

سبيل الله بالا مي برد. 
روزی رسول‌اکرم)ص( با اصحاب نشسته بودند. جوان توانا و نیرومندی را دید که اول صبح 
به کار و تلاش مشغول بود. کسانی که در محضر آن حضرت بودندگفتند: این جوان شایسته 
مدح و تمجید بود اگر جوانی و نیرومندی خود را در راه خدا به کار می‌انداخت. رسول‌اکرم)ص( 
می‌فرماید: این سخن را نگویید اگر این جوان برای معاش خود کار و تلاش می‌کند که در زندگی 
محتاج دیگران نباشد و از مردم بی‌نیاز گردد، او با این عمل در راه خدا قدم بر‌می‌دارد. هم چنین 
اگر کاری می‌کند به نفع پدر و مادر و ضعیف و یا کودکان ناتوان و قصد دارد با این کار زندگی 

آنان را تأمین کند و از مردم بی‌نیازشان سازد باز هم در راه خدا خواهد بود.
به  راه  الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل‌الله: کسی که تلاش کند در  در حدیث شریف: 

دست‌آوردن روزی حلال برای خانواده‌اش هم چون مجاهد در راه خداست.
در روایتی دیگر از امام باقر)ع( چنین می‌فرماید: )من طلب استغفافاً عن الناس و سیعیا علی اهله 
و تعطفاً علی جاره لقی الله عزوجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله البدر »کسی که طلب 
کند)یعنی دنبال کسب و کار و حلال برود( و نیت او در این کسب و کار، آن است که نه تنها 
خود و خانواده‌اش از مردم بی‌نیاز باشد بلکه مقداری هم به همسایگان خود توجه کند و کمک 
کند این فرد روز قیامت خدای خود را در حالی ملاقات می‌کند که دارای صورتی نورانی مثل 

ماه شب چهارده است.
علی‌ ‌بن حمزه می‌گوید موسی ‌بن جعفر)ع( را دیدم در زمین خود کار می‌کرد و عرق از بدنش 
می‌ریخت. عرض کردم: جانم به قربانت مردها کجا می‌باشند که آنها کار کنند؟ فرمود: ای علی 
با دست خود کار کرده در زمین خود کسی که از من و پدر من بهتر بوده است. گفتم: چه کسی؟ 
فرمود: رسول‌خدا)ص( و امیر‌المؤمنین)ع( و پدرانم. تمام آن ها با دست خود کار می‌کردند و این 
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عمل پیامبران و فرستادگان و اوصیاء و صالحان بوده است.
سیره رسول‌الله این بود که هرگاه به مردی نگاه می‌کرد و از لحاظ جسمی نظر او را جلب 
ندارد،  شغلی  می‌گفتن  پاسخ  در  اگر  داری؟  حرفه‌ای  و  شغل  آیا  می‌فرمود:  سؤال  می‌نمود، 
می‌فرمود: از چشمم افتادی. به آن حضرت عرض می‌شد چگونه شخصیت او در نظر شما تنزل 
کرد؟ می‌فرمود؟ آنگاه که مؤمنی دارای شغل و حرفه‌ای نباشد، برای تأمین مخارج زندگی خود، 

دینش را می‌فروشد.)بحار ج103 صفحه(

 همان‌طور كه بيكاری زيان بار و بيكار مورد نكوهش است، كمك‌اری، سستی و تنبلی نيز 
نكوهيده و موجب ضرر است و فرد سست، بی‌حال و كمك‌ار در امور دنيا و آخرت عقب ‌افتاده و 
ضرر می‌بيند. كه در روايات اسلامی از بيكاری مزمت و نكوهش شده و كمك‌اری و سستی نيز 
ملامت شده است. چنانكه امام باقر)ع( می فرماید: من دشمن می دارم كه کسی در كار دنيايش 
بی‌حال و سست باشد و در كار آخرتش سست‌تر است.« و امام صادق)ع( نيز فرمود: »كسی 
كه در كار عبادت و نمازش سست باشد خير)و خوبی( در آخرتش نيست كسی كه در اداره امور 
زندگيش سست و بی‌حال باشد خير)و خوشبختی( در كار دنيايش نمی‌باشد« و نيز فرمود: »عدو 

العمل الكسل« »سستی و بی‌حالی دشمن كار است.«

  كمك‌اری بزرگ ترين عامل بدبختی
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4 - فرهنگ کار
)مباحث این فصل از سخنرانی آقای انجوی نژاد انتخاب شده است (

علت عقب‌ماندگی و زیر یوغ اس��تعمار و اس��تثمار بودن کش��ورهای جهان سوم این 
است که کارها را به دست غرب دادند.

 ( کار واجب
2( کار مستحب

3( کار به معنای کار : العمل بما هو عمل.

کار واجب: شما موظف هستی برای معاش تلاش کنی تا حدی که خودت و خانواده ات 
از خط فقر بالاتر باشید.

اسلام می گوید کسی که برای خانواده و چرخاندن چرخ خانه کار می کند، عبادت محسوب 
می شود. این درآمد درآوردن را واجب و عمل عبادی می داند ...

اگر کسی عَلمَ خانواده ای را بلند کند و در حد ضرورت های عرفی جامعه به خانواده اش 
نرسد، از نظر اسلام مرتکب گناه شده است.

کار مستحب: تا حدی که به خانواده ضرر نزند می تواند غیر از کار اصلی، کار دیگری 
هم داشته باشد که درآمد آن را خرج خیرات کند. غیر از این که این کار عبادت است، عمل 
مستحب هم برایش نوشته می شود. به این شرط که ضرر و کمبودی متوجه خانواده نشود.

کار به معنای کار: انسان در حالت بکیاری مطلق فاسد می شود. پیامبر )ص( که رحمتٌ 
للعالمین است فرمود: »مبغوض ترین شخص در نظر من جوان بکیار است.« ارزش کار به 

این اندازه است.
نفَسِ کار کردن، حُسن است برای دنیا و آخرت. اگر کار واجب نداری، کار مستحب که گیر 
می آید! حتی اگر کاری نبود که درآمدی از آن به دست آوری، کاری فراهم کن و درآمد بده. 

برکت دارد هم روح تقویت می شود، هم جسم.

  انواع کار از نظر فقهی
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 1. توجه به رزاقیت خداوند
هنگامی که شروع کردی به کار، به رزاقیت خداوند تبارک و تعالی توجه داشته باش. یادمان باشد روزی 

ما دست خداست.
الزاما هرکسی درآمد خوبی دارد، زندگی خوبی ندارد. بلکه هرکس درآمد سالمی دارد، زندگی خوبی دارد.

 2.  کار به درد بخور باشد
کاری باشد که دردی از جامعه دوا کند.

الان محبوب ترین شغل برای جوانان ما که ظاهرا پر درآمد هم هست دلالی و واسطه گری است! 
  agence ،البته روی این کار عناوین جذاب و شیک هم می گذارند! مثل شرکت بازرگانی، بازاریابی

و ... این کارها به جامعه ضرر می زند.
 3.کار کشف شود

یک مشکل بزرگ ما در جامعه امروز این است که والدین دهان‌ بین، جوانان را به سمت فنون و 
تحصیلاتی می‌فرستند که بازار کارش اشباع شده. فقط با این هدف که در بین فامیل و دوستان بگویند 

فرزندم در فلان رشته و فلان دانشگاه قبول شده!
با این وضعیت و این تعداد دانشجو که داریم و سطح تحصیلات را بالا برده ایم، وقتی اعتبار را در رشته 

هایی می دانیم که کاملا اشباع شده اند، طبیعتا بکیاری زیاد می شود.
کار باید کشف شود در غرب مردم برایشان کار کردن عار نیست.

در این تحصیلات فاجعه رخ می دهد وقتی تعداد دختران تحصیل کرده از پسران تحصیل کرده بیشتر 
می شود منجر به دو چیز می شود :

1( دختر با تحصیلات بالا منتظر می ماند که با مردی فاضل و درسطح خودش ازدواج کند، و چنین 
اتفاقی نمی‌افتد!

2( اگر ازدواجی رخ دهد، زن فاضل و مرد متوسط یا بی‌سواد؛ که منجر به اختلافات دائم و اغلب 
جدایی می‌شود.

در بسیاری از رشته های تحصیلی، فرد خودش باید مبدع بازار باشد.
یکی از صنعت های پر درآمد در چندسال اخیر، کشت کیوی بود. کیوی میوه ای بود که اوایل در ایران 
نبود کسی دید میوه ارزشمندی است، خاک ایران هم قابلیت پرورش آن را دارد. خودش آمد و مبدع 

  نکاتی در مورد کار
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شد و میوه را بار آورد؛ تعداد زیادی مشغول به کار شدند، ضمن اینکه سود زیادی هم داشت. با این کار 
میزان سلامت جامعه را هم بالا برد.

مملکتی با این وسعت، این‌همه منابع، این‌ میزان تنوع، این‌همه سلیقه، می شود کارهای مفید بسیاری 
انجام داد، دائم نشسته است و دلالی کشف می کند! که کجا می تواند مثلا یک تُن بار جابجا کند و 

چند میلیون عایدش شود.
کار بدون عرق ریختن و بدون فکر و تلاش، کار نیست. با فکرِ تنها نمی شود کار تولید کرد. باید فکر 

کرد و برایش عرق ریخت و زحمت کشید. باید جسارت داشت.
منظور اسلام، کار تولیدکنندگی است، نه دلالی و واسطه گری. کار باید کشف شود و به اجتماع هم 

سود برسد.
عده ای فقط آن قسمت فرمایشات رهبری را گرفتند که درباره ازدیاد نسل فرمودند! قسمت دیگر را 
نگرفتند که منظور، فرزندان مولد است، نه مصرف کننده. فرهنگ تولیدکنندگی را باید به فرزندان تان 

بیاموزید.
4. بهترین بودن در هر کاری

در هر رشته ای هستید باید گُل کنید و برای این باید زحمت بکشید. با فکر و تلاش در پایین ترین 
رشته از رده های اول موفق تر خواهید بود. هم در آمد بیشتر و هم بازار کار بهتر.

برخی منتظرند یک میز برای شان بگذارند با 3 ساعت کار مفید در روز، ماهیانه هم 800 هزارتومان 
حقوق بگیرند! این روحیه‌ی اشرافی‌گری بعضا بر جوانان حاکم است و حاضر نیستند زحمت بکشند. 
بسیاری از جنوب شهری‌ها و کسانی که طعم فقر را چشیده اند، زحمت می کشند و به جاهای بالا 

می رسند.
مراجعه کنید به امور مالی استانداری ِ هر استان. در بعضی مواردی که دولت تعهد دارد - مثل حقوق 
کارمندان - کمبود بودجه دارند و در بعضی مواردی که دولت منتظر است مردم تعهد داشته باشند، کار 

کنند و هزینه اش را مطالبه کنند، اغلب بودجه ها بر می گردد!
در سال چند صد میلیارد پول در کشور برای تولید اختصاص داده شده است اما چون مردم نمی توانند 

این پول را برای تولید جذب کنند، بر می گردد.
چین چرا موفق است؟ چون فکر می کنند و عرق می ریزند. در یک روستا در چین، زنان و دختران 4 

ساعت صبح ها در مزرعه کار می کنند و ساعات بکیاری بعداز ظهرها را لپ‌تاپ می بندند!
بحران کار در جهان به دلیل همین روحیه وجود دارد. چون دیگر غربی ها هم دلالی را یاد گرفته اند!
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 بالا رفتن قیمت دلار، بیشترین اثری که روی زندگی من و شما دارد، تلقین احساس 
بدبختی است! وگرنه این موضوع برای اقتصاد مملکت منافعی هم دارد. یکی از اختلافات 
آمریکا و چین این است که چین ارزش پولش را بالا نمی آورد و با این کار آمریکا را زمین 

می زند.
چرا این موضوع به نفع ماست؟

1( صادرکننده های ما در این چند وقت سودشان بالا رفته است، در نتیجه تولید کننده ها 
سودشان بالا رفته. نتیجه این است که مردم میل به تولید پیدا می کنند.

2( وارد کننده ها جنس با قیمت بالای دلار می خرند و وارد می کنند و مردم نمی توانند 
جنس خارجی بخرند - اتفاقی که در چین می افتد - و در نتیجه جنس تولید داخل می خرند. 
وقتی مردم جنس های خودشان را بخرند، نباید قیمت جنس های داخلی بالا برود، مگر اینکه 
مواد اولیه اش خارجی باشد. و نباید کسی که تولید کننده است فکر مواد اولیه را نکرده باشد! 

باید خودش تولید کند. نتیجه این است که تولیدات ملی در داخل بیشتر مصرف می شود.

3( قبلا مردم به مکه و ریاض می رفتند و پول های ایران را در جیب وهابی ها می ریختند. 
یا در سایر کشورها. چون قیمت پایین تر بود. الان قیمت دلار بالا رفته و موازنه به هم خورده 
است. ارزش پول ما در غرب و درعربستان و عراق و حتی افغانستان پایین آمده است. پس 

دیگر مردم پول‌شان را به این کشورها نمی برند و پول در مملکت خودمان می ماند.

4( کسانی که در خارج از مملکت دارند کار می کنند، پول هایشان را می آورند در ایران 
سرمایه گذاری می‌کنند. چون ارزش دلار از ریال خیلی بالاتر است و با یک ساعت کار در 
غرب، به اندازه‌ی چند ساعت ریالی درآمد دارند. الان یکی از مسائل پیش آمده، ایرانیان مقیم 

مالزی هستند. اگر آن جا کار می کنند، مجبورند بیایند در ایران خرید کنند.

  چند نکته راجع به دلار و وضعیت اقتصادی امروز
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پایین  را  ارزش پول‌مان  باید  بالا رفتن دلار خیلی سود می کند.  این جریان  از  5( دولت 
بیاوریم و بعد صفرها را حذف کنیم. سرمایه گذار خارجی وقتی ببیند وضع از این قرار است، 

دلار را می آورد در ایران خرج می کند.
این فشاری که وارد می کنند، فشار روانی است. دلار شد 3500 تومان، چه کار کنیم دیگر 
نمی شود زندگی کرد!!! مگر خریدهای ما با دلار است که نگران باشیم؟ خریدهای ما ریالی 

است.
وقتی ارزش پول ما پایین می آید، یعنی قدرت خرید بنده برای کشور خودم مناسب است 
و برای کشور دیگر نامناسب. پس از کشور خودت خرید کن. این به نفع اقتصاد ملی است.

در اینترنت سرچ کنید و فوائد بالا رفتن قیمت دلار را مطالعه کنید. الان تولید کننده های 
ما بسیار خوشحالند.

این بحران روحی وقتی از سر مردم رد بشود می بینند که چقدر به نفع ماست. و قبلا چقدر 
راحت پول های هنگفت خودمان را می بردیم در کشورهای دیگر، به این اسم که جنس 

ارزان بخریم!
این قضیه تمام بشود، قدرت تولید خط تولید ملی بالا می رود. بالا رفتن قیمت دلار یک 
سری مشکلات هم ایجاد می کند که قبول داریم ولی بگذارید کنار هم و موازنه کنید فواید 

این جریان به مراتب بر مشکلاتش می چربد.
پس نگویید قیمت دلار بالا رفته و بازار کار خراب شده است. بازار دلالی خراب شده است!

 ما کلیت بحث را گفتیم. مقالات را مطالعه و بررسی کنید. وضعیت کشورهایی که اجازه 
نمی دهند ارزش پولشان نسبت به دلار بالا بیاید را ببینید. کشورهایی که سعی کردند دلار 
ارزان باشد را هم ببینید. کشورهایی که شکست خوردند و دلایل شکست‌شان را بررسی 
کنید. تولید ملی ندارند، نفت ندارند، بسیار وابسته هستند حتی واردات نان دارند.!  با ایران 

مقایسه کنید.
سیستم اگر درست باشد و به درستی جلو برود، این یک اتفاق میمون است.
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5 - آداب کار
قدیم��ی ه��ا می گفتند: تا هنوز آداب کاری را یاد نگرفتی به آن مش��غول نش��و. خیلی از 
مشکلات اقتصادی در کشور ما ناشی از ندانستن و عمل نکردن به آداب کار است . پس 
لازم است که همه ما با این مساله مهم آشنا شویم. ما قصد داریم در این سخن با بعضی 

از آداب کار آشنا شویم.

 اهمیت بخشی به کیفیت کارها بسیار مورد توجه آموزه های روایی است. داستان تدفين سعد بن 
معاذ، نمونه‌اي از محكمك‌اري پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله است. از امام صادق  عليه السلام  روايت 
است كه چون نزد پيامبر آمدند و خبر دادند سعد بن معاذ درگذشته است، رسول خدا صلي الله عليه و آله 
برخاست. اصحاب نيز همراه آن حضرت برخاستند. حضرت دستور داد سعد را شست‌وشو دهند. چون 
سعد را شستند و حنوط كردند و كفن پوشاندند و در تابوت نهادند، آن گاه رسول خدا صلي الله عليه و 
آله پاي برهنه و بدون ردا، در پي تابوت به راه افتاد و گاه سوي راست تابوت و گاه سوي چپ تابوت 
را مي گرفت تا به قبرستان رسيدند. پس از كندن قبر، رسول خدا صلي الله عليه و آله داخل قبر شد 
و لحد را چيد و آن را با گِل محكم كرد و پيوسته مي فرمود: »سنگ بدهيد، گِل بدهيد.« او به وسيله 
آن، ميان خشت ها را محكم مي كرد. چون از محكم ساختن لحد فارغ شد و بر آن خاك ريخت و قبر 
َعْلَمُ أنََّهُ سَيُبْلي و يَصِلُ اِليَهِ الْبَلاءُ وَلكِنَّ الَله يُحِبُّ عَبْداً إذا عَمِلَ  آماده شد، فرمود: » وَ اِنّي لِأ
عَمَلًا أَحْكَمَه « )الامالي صدوق، ص 314( به درستي كه من مي دانم اين قبر به زودي فرسوده مي 
شود و بلا به سوي آن سرازير مي شود، ولي خدا دوست مي دارد وقتي بنده اي، كاري را انجام مي 
دهد، آن را محكم و استوار كند. در حديثي ديگر از امام صادق عليه السلام ، آمده بود كه چون ابراهيم، 
فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله از دنيا رفت پيامبر پس از دفن او دريافت كه در قبر وي شكافي 
هست. با دست خود آن را پر كرد و محكم ساخت و آن گاه فرمود: »إذا عَمِلَ أَحَدكُُمْ عَمَلًا ف�لَْيُتْقِنْ« 
وقتي يكي از شما كاري انجام مي دهد، پس آن را محكم و استوار سازد.« )اصول کافي، ج 3، ص 
263( باز هم از آن رسول مكرم رسيده است كه: »بهترين مردمان كسي است كه ]هنگام انجام دادن 
كاري[ همه كوشش خود را به كار گيرد.« )جامع الصغير، ج 1، ص 194( يحِبُّ اللهُ العامِلَ اِذا عَمِلَ 
اَنْ يَحْسُنَ  )نهج الفصاحه، ش 3217 ( خداوند دوست دارد وقتي انسان كاري انجام مي دهد، آن را 

خوب و كامل كند.

  محكم كاري و يكفيت بخشي به كارها



31

 شتاب زدگي و به دست آوردن مال فراوان، بدون كوچك ترين زحمت و تلاشي مورد 
اثر  بر  افراد  قرار گرفته است. متأسفانه برخي  آله  نكوهش رسول رحمت صلي الله عليه و 
عجله و شتاب، روزي خود را به ناپاكي آلوده مي سازند. در حالي كه اگر قدري صبر و تحمل 
به خرج مي دادند همان روزي از راه حلال به آنها مي رسيد. حضرت در هشداري به اين 

افراد مي فرمايد:
»وَلا يحْمِلَنَّكُمْ اِسْ�������تِبْطاءُ شَ�������يءٍ مِنَ الرِّزْقِ عَلي اَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيتهِ الِله فاَِنَّ اللهُ لاينُالُ ما عِنْدَهُ 

بِمَعْصِيتِهِ«   )کافي، ج 5، ص 80.(
 مبادا دير رس��يدن روزي، ش��ما را وادارد تا از راه معصيت خدا آن را طلب كنيد زيرا كسي به 

وسيله معصيت نمي تواند به روزي اي كه نزد خداست برسد.

رسول خدا صلي الله عليه و آله در سفارشي ديگر مي فرمايد: 
»فَمَنْ اتَّقي الَله عَزَّوَجَلَّ وَصَب�رََ اتَاهُ اللهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حجابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فاََخَذَ 

مِنْ غَيرِ حِلِّهِ قَصّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلالِ وَ حوُسِبَ عَلَيهِ يوْمَ الْقيامَةِ« )کافي، ج 5، ص 80(. 
هر كس از خداي عزوجل بترس��د و صبر كند، خداوند از راه حلال روزي او را مي دهد و هر 
ك��س پ��رده حرمت را بدرد و عجله كند و از راه حرام روزي به دس��ت آورد، خداوند از روزي 

حلال وي به همان اندازه بكاهد و در روز قيامت از او حساب كشيده مي شود.«

 سحرخيزي و صبح زود در پي كار رفتن از آداب نيكي است كه در پيشرفت كارها و انجام 
به موقع آن بسيار مؤثر است. امام باقر عليه السلام مي فرمايد: »كانَ رَسولُ  الله صلي الله 
عليه و آله يَخْرُجُ �بعَْدَ طلُُوعِ الشَّمْس« )الميزان، ج 6، ص 305(. رسول خدا صلي الله عليه و 
آله همواره بعد از طلوع خورشيد بيرون مي رفت.در سيره عملي امامان معصوم عليهم السلام 
نيز اين مهم به وفور ديده مي شود و حتي پيروان خود را نيز به اين كار تشويق مي كردند. 
امام رضا عليه السلام خدمت كاري به نام مصادف داشت كه به او فرمود: »اُغْدُ اِلي عِزَّكَ يعني 

السُّوق« )کافي، ج‌5، ص 145( صبح زود در پي عزتت باش؛ يعني به بازار برو.

  شيكبايي و بردباري براي كسب روزي

  سحرخيزي و در پي روزي رفتن
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 در شرع مقدس اسلام، كم فروشان به شدت نكوهش و به عذاب الهي تهديد شده اند.
»وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النّاسِ يَسْ�توَْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ أَ لا 

يَظُنُّ أُولئِكَ أَ�نَّهُمْ مَب�عُْوثوُنَ لي�وَْمٍ عَظِيمٍ ي�وَْمَ ي�قَُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ« )مطففين: 1 ـ 6(
واي بر كم فروشان. آنان كه وقتي براي خود پيمانه مي كنند، حق خود را به طور كامل مي 
گيرند اما هنگامي كه مي خواهند براي ديگران پيمانه يا وزن كنند كم مي گذارند. آيا آن ها 
پروردگار  پيشگاه  در  روزي كه مردم  بزرگ.  روزي  در  برانگيخته مي شوند.  نميك‌نند  گمان 

جهانيان مي ايستند.
»أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونوُا مِنَ المخْسِ�������ريِنَ وَ زنِوُا باِلْقِسْ�������طاسِ الْمُسْ�������تَقِيمِ وَ لا �تبَْخَسُوا النّاسَ 

َرْضِ مُفْسِدِين« ) شعراء: 181 ـ 183( أَشْياءَهُمْ وَ لا �تعَْث�وَْا فِي الْأ
حق پيمانه را ادا كنيد )و كم فروشي نكنيد( و ديگران را به خسارت نيفكنيد و با ترازوي صحيح 

وزن كنيد و حق مردم را كم نگذاريد و در زمين تلاش براي فساد نكنيد.
در اين آيات به روشني از كم فروشي منع شده است. مرحوم صدوق نيز از امام باقر عليه السلام 
و ايشان نيز از پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله نقل مي كنند كه حضرت فرمود:  »سرنوشت 

بدي در انتظار كم فروشان است.« هم چنین ایشان در حدیثی دیگر می‌فرمایند: 
»و لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين و شدة المؤونة و جور السلطان« 

)شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 300 (. و از پيمانه و ترازو كم نگذارند جز 
اينكه به قحطي وسختي مؤونه زندگي و ظلم و ستم سلطان و حاكم گرفتار شوند.

مالك بن دينار به عيادت يكي از همسايگانش رفت كه در بستر مرگ بود. مرد به مالك گفت: 
اي مالك! دو كوه آتش در برابر من است كه گذشتن و بالا رفتن از آن بسيار سخت است. مالك 
از بستگان او پرسيد: آيا او گناه آشكاري داشته است؟ در پاسخ گفتند: دو پيمانه براي خريد و 
فروش داشت كه اندازه آنها متفاوت بود. با پيمانه بزرگ از مردم جنس مي خريد و با پيمانه 

كوچك به آنها جنس مي فروخت.
تو كه كم دهي و بيش ستاني به كيل                      روزي بود كه از كم و بيشت خبر دهند 

 رعایت انصاف و کم فروشی نکردن
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 از امام صادق عليه السلام در اين باره نقل است: »هر كس تقاضاي فسخ قرارداد را 
بپذيرد خداوند سختي اش را در قيامت از او برطرف مي كند.«

البته لازم است پيش از عقد قرارداد، جنبه ها و ويژگي هاي امر به طور كامل سنجيده شود 
تا قرارداد به فسخ نينجامد.

 اين كار بركت و فزوني مال را در پي دارد. پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله در حديثي 
به تاجران اين گونه مژده مي دهد: »خداوند بخشيد كسي را كه پيش از شما بوده و هنگام 

خريد و فروش، آسان گير بود.« )نهج الفصاحه، ش 3217(

 خمس و زكات يكي از ماليات هاي ثابت اسلامي است كه حكومت اسلامي بخش مهمي از 
بودجه خود را از اين منبع تأمين و در موارد معيّن و مشخصي مصرف مي كند. زكات، يعني طاهر 
و پاكيزه كردن مال و صلاحيت يافتن آن براي بهره برداري كه از ضروريات و فروع دين اسلام 

است. )سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج 6، ص 41.(
در اهميت زكات همين بس كه در قرآن كريم، دوشادوش نماز به آن اشاره مي شود. )و نماز را به 

پا داريد و زكات را بپردازيد.( )بقره: 43 (
حكمت هاي وجوب خمس و زكات، مشابه هم است. شايد يكي از مهم ترين فلسفه وجودي آنها، 
تأمين زندگي محرومان و مستمندان باشد به گونه اي كه فشار و سختي زندگي آنان را برطرف 
كند. چنان كه امام رضا عليه السلام مي فرمايد: »همانا علت وجوب زكات، تأمين قوت نيازمندان 

است.« )وسائل الشيعه، ج 6، ص 5(
امام صادق عليه السلام نيز علت وجوب آن را آزمايش اغنيا و كمك به فقيران بيان مي كند. )جامع 

الاحاديث، ج 8، ص 96(

  اقاله يا همان فسخ قرارداد در صورت پشيماني خريدار

  آسان گرفتن در خريد و فروش

 پرداخت حقوق مالي الهي )خمس و زكات(
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گاهي از زكات به عنوان وسيله اي براي پاك كردن افراد و اموال شان ياد شده است. آن جا كه 
خداوند در قرآن مي فرمايد: »از اموال آنان صدقه اي ]به عنوان زكات[ بگير تا به وسيله آن، آنان 

را پاكيزه كني« )توبه: 103(
 دادن خمس و زكات مال، آن را از تباهي و كاستي حفظ مي كند. در واقع با پرداخت اين حقوق 
الهي، اموال فرد بيمه خداوند مي شود. پيامبر گرامي اسلام در اين باره فرموده است: »اموال خود را 

با دادن زكات حفظ كنيد.« )جامع الاحاديث، ج 18، ش 55( 

با قيمت هاي متفاوت وجود داشت. روزي  لباس هايي  : »در مغازه ای،  نقل مي كنند   
فروشنده براي نماز خواندن به مسجد رفت و برادرزاده اش را در مغازه گذاشت. مردي باديه 
نشين، لباسي به چهارصد درهم خواست و او يكي از لباس هاي دويست درهمي را به او داد. 
مرد آن را پسنديد و با خود برد. در راه با فروشنده روبه رو شد. فروشنده از او پرسيد: لباس را 
چند خريدي؟ مرد گفت: چهارصد درهم. فروشنده گفت: اما اين لباس بيشتر از دويست درهم 
نمي ارزد. برگرد تا بقيه پولت را پس بدهم. مرد گفت: اين لباس در سرزمين ما پانصد درهم مي 
ارزد و من هم راضي ام. فروشنده گفت: خيرخواهي در راه دين، بهتر از تمام موجودي دنياست. 
سپس او را به مغازه برگرداند و دويست درهم او را پس داد. برادرزاده اش را نيز سرزنش كرد. 
برادرزاده گفت: او به اين معامله راضي بود. مرد گفت: تو چرا آنچه براي خود پسنديدي، براي 

او نپسنديدي.«

متأسفانه برخي افراد براي فروش بيشتر در معاملات، به سوگند خوردن روي مي آورند تا اعتماد 
خريدار را جلب كنند. اين امر به تدريج چنان لقلقه زبان شان مي شود كه حتي در خريد و فروش 
هاي معمولي نيز سوگند خوردن بخشي از معاملات آنان مي شود، در حالي كه سوگند خوردن در 
معاملات، در هر صورت امري ناپسند است. زيرا اگر سوگند راست باشد، مكروه و اگر دروغ باشد، 

  پرهیز از گران فروشي 

 عدم سوگند خوردن در معامله
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حرام است. بنابراين بايد از هر نوع سوگند پرهيز كرد. پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله درباره 
«. واي بر تاجران به  سوگند خوردن تاجران مي فرمايد: »ويلٌ للِتّاجِرِ مِنْ لا وَ اللّهُ وَ بلَي وَاّهِلل
خاطر »لا والله« و »بلي والله« گفتن شان. )وسائل الشيعه،ج 2، باب 25، از ابواب آداب التجارة، 
ص 310، ح 5( از اميرالمؤمنين علي عليه السلام نيز روايت است: »از قسم خوردن برحذر باشيد؛ 

چون اگر سبب فروش كالا شود بركت را از ميان مي برد.« )كافي، ج 5، ص 162، ح 2(

 حضرت علي عليه السلام در بازار بصره متوجه مردي شد كه در حال خريد و فروش 
بود. حضرت قدري به كار او نگاه كرد و سخت گريست. سپس فرمود: »اي بندگان دنيا و 
كارگزاران اهل دنيا، روز قسم مي خوريد و شب مي خوابيد و زمان مي گذرد، در حالي كه از 
آخرت غافليد. پس چه هنگام مي خواهيد توشه برگيريد و براي آخرت فكري كنيد.« فردي 
به حضرت عرضه داشت: اي اميرالمؤمنين! ما چاره اي از تهيه معاش نداريم. پس چه كنيم؟ 
امام فرمود: »طلب معاش از راه حلال، انسان را از تلاش براي آخرت غافل نمي كند. پس اگر 
بگوييد ما ناگزير از احتكار هستيم، معذور نخواهيد بود.« حضرت در حالي كه مي گريست، از 

مرد جدا شد. )شيخ مفيد، الامالي، ص 119، ح 3(

 بسياري از فسادهاي فردي و اجتماعي مانند رشوه خواري، دزدي، خيانت و تقلب، برآمده از 
رَةِ  حالت حرص و زياده خواهي انسان است. حضرت علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: »باِلشَّ
تُشانُ الَأخْلاقِ؛« »به وسيله آز و حرص زياد، خلق و خوها زشت مي شود«.)غررالحكم و دررالكلم، 

به قلم: رسولي محلاتي، ج 1، ص234(.
در مقابل، قناعت، پاك دامني و اعتماد به خداوند، از جمله ويژگي هايي است كه ريشه درخت آز 

و طمع را در وجود انسان مي خشكاند و آدمي را از افتادن به پرتگاه حرص و آز ايمن مي دارد.
سعدي شيرازي در اين باره مي گويد:

  سرگرم نشدن به بازار و امور دنيايي آن

 دوري از حرص و آز
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ك			ه جمعيّتت را كند پاي مال    اگر هوشمندي مكن جمع مال
شب و روزم از كيسه پر بيم بود  			  مرا پيش از اين كيسه پر سيم بود 

هم آن كس كه دندان دهد، نان دهد  			  مخور هول ابليس تا جان دهد 
			 كه روزي رساند، تو چندين مسوز   تواناست آخر خداوند روز 

			 سر پر طمع بر نيايد ز دوش   قناعت سر افرازد اي مرد هوش 

 در مكتب نبوي، بي كاري، فقر و بيچارگي و در نتيجه دست نياز به سوي اين و آن دراز 
كردن از صفات بسيار زشت و ناپسند است. ايشان در سخني زيبا به همه مسلمانان سفارش 
مي كند: »طَلبَُ الحَْلالِ فَريضَةٌ عَلي كُلِّ مُسْلمٍِ وَ مُسْلمَِةٍ« )بحارالانوار، ج 103،‌ ص 9(. كسب 

روزي حلال ]با كار و كوشش[ بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.
به رسول خدا صلي الله عليه و آله خبر رسيد كه يكي از مسلمانان انصار ]اهل مدينه[ نيازمند و 
فقير شده است. پيامبر به خانه او رفت و به او فرمود: »در خانه چه داري؟ هر چه داري بياور و آن 
را كوچك نشمار.« او كي فرش كم ارزش و كي كاسه آورد. پيامبر به مردم فرمود: »چه كسي 
اينها را مي خرد« شخصي گفت: من آنها را به كي درهم خريدارم. پيامبر فرمود: »چه كسي 
بيشتر مي خرد« شخصي آنها را به دو درهم خريد. پيامبر دو درهم را گرفت و به آن مسلمان 
فقير داد و فرمود: »با كي درهم آن زندگي روزانه ات را تأمين كن و با درهم ديگر كي عدد 
تيشه بخر.« او رفت و تيشه اي خريد و نزد پيامبر آورد. پيامبر آن را محكم كرد و به او داد و 
فرمود: »اين تيشه را بگير و به بيابان براي خاركني ببر. هيچ گاه كار را كوچك و ناچيز نشمار 
و در بيابان هرگونه تيغ و خار و هيزم ديدي جمع كن و به فروش برسان.« او پانزده روز هيزم 
جمع مي كرد و به شهر مي آورد و مي فروخت تا اينكه از همين راه زندگي اش سامان گرفت 
و توانست معاش خود و خانواده اش را تأمين كند.پيامبر به او فرمود: »هذا خَيرٌ مِنْ أنَْ تَجيءَ 
دَقَةِ« )واعظ العدديه، ص 110(. اين كار براي تو بهتر از آن  يوْمَ القِْيامَةِ وَ فِي وَجْهِكَ كُدُوحُ الصَّ
است كه ]صدقه بگير شوي و در نتيجه[ در روز قيامت وارد محشر شوي در حالي كه در چهره 

ات خراش صدقه باشد.

  پرهيز از تنبلي و كسالت 
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در مورد ديگري، انس بن مالك مي گويد: پس از آنكه رسول خدا صلي الله عليه و آله از جنگ 
تبوك بازگشت سعد انصاري به استقبال آن حضرت شتافت و با پيامبر دست داد و مصافحه 
كرد. پيامبر به او فرمود: »چه آسيبي به تو رسيده كه دستت زبر و خشن شده است« سعد عرض 
كرد: اي رسول خدا صلي الله عليه و آله ! با طناب و بيل كار و درآمدي براي معاش خود و 
خانواده ام كسب مي كنم. از اين رو، دستم خشن شده است. پيامبر صلي الله عليه و آله دست 
ها النّارُ« )بحارالانوار، ج 103،‌ ص 10( )وسائل الشيعه،  سعد را بوسيد و فرمود: »هذا يَدٌ لايمَسُّ

ج 17،‌ص 24( اين دستي است كه آتش دوزخ با آن تماس پيدا نمي كند.
آموزه هاي روايي با هرگونه كسالت و تن پروري مخالف است. امام باقر عليه السلام در وصيتي 
َّكَ انِْ كَسَلتَ لمَْ تُؤَدِّ  َّها مِفتاحُ كُلِّ شَرٍّ انِ جْرِ فَانِ نيكو مي فرمايد: »يا بنَُي! ايِاكَ وَ الكَْسَلِ وَالضَّ
حَقاً وَ انِْ ضَجَرتَ لمَْ تَصْبرِ عَلي حَقّ«) فصول المهمه، ص 215( فرزندم! بپرهيز از كسالت و 
بي حوصلگي، زيرا اين دو كليد هر شرّند. چه اين كه اگر بي حال و سست باشي هيچ حقي 
را ادا نخواهي كرد و اگر بي حوصله و كم طاقت و رنجور باشي بر هيچ حقي پايدار و شكيبا 

نخواهي بود.
همان گونه كه كار و تلاش، نردبان پيشرفت آدمي به قله سرافرازي و نيك بختي است، تنبلي 
و بي‌تحركي نيز استعدادهاي نهفته در نهاد انسان را به ضعف و نابودي مي كشاند. تنبلي و 
كاهلي، دين و دنياي آدمي را نيز به مخاطره مي اندازد. از اين رو، پيامبر اكرم صلي الله عليه و 
آله در دعايي از خداوند چنين مي خواهد: »وَ امْنُنْ عَليَنا باِلنِّشاطِ وَأعِذنا مِنَ الفَْشَلِ وَ الكَْسَلِ وَ 
جَرِ وَ المَْللَْ« )بحارالانوار، ج 69،‌ص 195( خدايا! نعمت كوشايي و  رَرِ وَ الضَّ العَْجَزِ وَ العِْللَِ وَ الضَّ
سرزندگي را به ما ارزاني دار و ما را از سستي، تنبلي، ناتواني، بهانه جويي، زيان و دل مردگي 

و ملال خاطر محفوظ بدار.
پيامبر اسلام ويژگي هاي انسان تنبل را چنين برمي شمارد: »عَلامَةُ الكَْسَلانِ ارَْبعََةٌ: يَتواني 
عُ حَتّي يَأثمَ وَ يَضْجَرَ«) همان، ‌ج 1، ص 122(. نشانه هاي تنبل،  طُ حَتّي يُضَيِّ حَتّي يُفْرِطَ وَ يُفَرِّ
چهار چيز است: به اندازه اي ]در كار[ سستي مي ورزد كه به كندي و تفريط مي گرايد و چنان 
كندي مي كند كه ]اصل كار را[ فرو مي گذارد و چندان فروگذاري مي كند كه گنه كار و دل 

مرده مي شود.
اين باديه از كاهلي توست پر از خار / از خار شوی ساده اگر گرم براني
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در روايتي از امام صادق عليه السلام رسيده است:»از تنبلي و بي حوصلگي بپرهيز! چه اينكه اين 
دو تو را از دست يافتن به نصيبت از دنيا و آخرت بازخواهد داشت« ) اصول کافي، ج 5، ص 85.(

در حديثي ديگر از حضرت علي عليه السلام نقل شده است: »چيزها چون با هم جفت شدند، 
تنبلي و ناتواني نيز جفت شدند و از آنها فقر پديد آمد.« )تحف العقول، ص 158(

فردوسي پارسي گوي چنين سروده است:
تن آسايي و كاهلي دور كن / بكوش و ز رنج تنت سور كن

كه اندر جهان گنج بي رنج نيست / كسي را كه كاهل بود گنج نيست 
كه چون كاهلي پيشه گيرد جوان / بماند منش پست و تيره روان  

 رباي حرام بر دو نوع است:
الف( رباي قرضي 

و آن در جايي است كه پول يا كالا به ديگري قرض دهد و شرط كند پس از پايان مدت، بيش 
از آنچه به او داده بگيرد.

ب( رباي معاملي 
فروش يكي از دو جنس متماثل به مثل آن با زيادي، در صورتي كه مكيل و موزن باشد، خواه 
زيادي عين آن باشد، مثل فروش كي من گندم در برابر دو من گندم، يا غير آن، مثل فروش 
كي من گندم در برابر كي من گندم با شرط انجام كاري براي او. در اسلام نه تنها رباخوار 
بلكه ربا دهنده و نويسنده قرارداد آن و گواه بر آن نيز مورد نكوهش قرار گرفته اند. شيخ صدوق 
با و موكله و كاتبه و  از پيامبراسلام صلي‌الله عليه و آله روايت مي كند: »ان اّهلل لعن آكل الرِّ
شاهديه« )من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4( به درستي كه خداي تعالي رباخوار و ربادهنده و 

نويسنده قرارداد آن و دو شاهد آن را لعنت كرده است.«
در قرآن كريم در چند مرحله با رباخواري مبارزه شده است. در مرحله اول ربا و رباخواري مورد 
نكوهش قرار گرفته و توجه به نيازهاي اجتماعي و كوشش در جهت رفع نياز مستمندان بدون 

سودجويي مورد تأكيد قرار گرفته است:

  دوري از رباخواري
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»وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً ليَِرْبوَُا في أمَْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبوُا عِنْدَ اّهِلل وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اّهِلل 
فَأُولئكَِ هُمُ المُْضْعِفُونَ« )روم: 39( آن چه را به عنوان ربا مي دهيد تا در اموال مردم فزوني يابد 
نزد خدا فزوني نخواهد يافت و آن چه را به عنوان زكات مي پردازيد و تنها رضاي خدا را مي 

طلبيد، داراي پاداش مضاعف است.
در مرحله بعد، رباخواران يهود مورد مذمت قرار گرفته اند، زيرا با وجود نهي ديني باز هم مرتكب 

اين كار زشت مي شدند:
بوَا وَ قَدْ نهُُوا عَنْهُ وَ أكَْلهِِمْ أمَْوالَ النّاسِ باِلبْاطِلِ وَ أعَْتَدْنا للِْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً ألَيِماً«  »وَ أخَْذِهِمُ الرِّ
)نساء: 161( و ربا گرفتن آنان با آن كه از آن منع شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، و 

در حالی که عذابي دردناك براي كافران از ايشان آماده كرديم.
در مرحله سوم، از رباي فاحش و بهره مضاعت نهي كرده و ترك آن را مايه رستگاري مي 

شمارد:
بوَا أضَْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اّهَلل لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ« )آل عمران: 130(  َّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّ »يا أُّيهَا ال
اي كساني كه ايمان آورده ايد، ربا را چند برابر و بهره اندر بهره نخوريد و از خدا بترسيد شايد 

رستگار شويد.
در مرحله چهارم، پس از آن كه رباخواري را نوعي بيماري رواني و جنون مي داند، آن را اعلان 
جنگ خدا و رسول او با انسان به حساب آورده و بازگرداندن آنچه از اين راه به دست آمده را از 

شرايط ايمان مي شمارد:
يْطانُ مِنَ المَْسِّ ذلكَِ بأَِنَّهُمْ قالوُا  َّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ با لا يَقُومُونَ إلِّا كَما يَقُومُ ال َّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ »ال
با فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَْهي فَلهَُ ما سَلفََ وَ  مَ الرِّ با وَ أحََلَّ اللّهُ البَْيْعَ وَ حَرَّ َّمَا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ إنِ
دَقاتِ  با وَ يُرْبيِ الصَّ أمَْرُهُ إلِيَ اّهِلل وَ مَنْ عادَ فَأُولئكَِ أصَْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالدُِونَ يَمْحَقُ اللّهُ الرِّ
وَ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أثَيِمٍ« )بقره: 276 ـ 275( كساني كه ربا مي خورند، )در قيامت( بر نمي 
خيزند مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده )و نمي تواند تعادل خود را حفظ 
كند گاهي زمين مي خورد، گاهي به پا مي خيزد( اين به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد 
هم مانند ربا است )و تفاوتي ميان آن دو نيست( در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام 
)زيرا فرق ميان اين دو بسيار است( و اگر كسي اندرز الهي به او رسد و )از رباخواري( خودداري 
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كند سودهايي كه در سابق )قبل از نزول حكم تحريم( به دست آورده، مال اوست. )و اين حكم، 
گذشته را شامل نمي گردد،( و كار او به خدا واگذار مي شود، )و گذشته او را خواهد بخشيد.( 
اما كساني كه باز گردند )و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند(، اهل آتشند و هميشه در آن مي 
مانند. خداوند، ربا را نابود مي كند و صدقات را افزايش مي دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس 

گنهكاري را دوست نمي دارد.
امام صادق عليه السلام علت تحريم ربا را پايين آمدن توليد و ركود اقتصادي و ترك تجارت 
برشمرده است: »انه لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه فحرم اّهلل الربا 
ليفرَّ الناسُ من الحرام الي الحلال و الي التجارات و الي البيع و الشراء« )من لا يحضره الفقيه، ج 
3، ص 3( اگر رباخواري حلال بود هر آينه مردم تجارت و فعاليت هاي توليدي را كه مورد نياز 
آنان است ترك مي كردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال روي آورند و 

به سراغ كسب و كار و خريد و فروش بروند.
مرحوم كليني از امام باقر عليه السلام روايت مي كند كه حضرت فرمود: »اخَْبَثُ المْكَاسِبِ كَسْبُ 

الربا« )وسائل الشيعه، ج 12، ص 208( پليدترين كسب ها، كسب از راه ربا است.

 يكي از برنامه هاي اقتصادي اسلام كه پيامبر پيوسته به آن تأكيد مي نمود و تلاش مي كرد 
تا بازار مسلمانان از آن مبرا باشد، مخلوط كردن اجناس خوب و بد بود. اين كار كه در اصطلاح 
فقهي، »غش« نام دارد از ديدگاه اسلام بسيار ناپسند است و چنين تجارتي حرام است. اسلام 
خواستار آن است كه كالا در معرض ديد مشتري قرار گيرد و قيمت واقعي آن به وي گفته شود 
تا با اطلاع كامل از نوع و كيفيت جنس اقدام به خريد نمايد. هرگز نبايد كالايي را بزك كرده و 
بدي و نامرغوب بودن آن را در پس ظاهر مرغوب و آراسته اش با حيله و فريب به فروش رساند. 
پيامبر خدا مي‌فرمايد: »كسي كه نسبت به مسلمانان غش روا دارد و اجناس خوب و بد را مخلوط 

كند و به معرض فروش گذارد از آنان نيست.« )محجة البيضاء، ج 3، ص 174(
روزي پيامبراكرم صلي الله عليه و آله از بازاري گذر مي كرد مردي را ديد كه كالايي را به 
معرض فروش گذاشته است. آن حضرت نزدكي رفت و دست مباركش را در آن جنس داخل 

  خودداري از غش در معامله
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كرد متوجه شد كه قسمت هاي پايين آن داراي رطوبت است. فرمود: اين چيست؟ عرض كرد: 
به خاطر اين است كه باران بر آن باريده، حضرت فرمود: پس قسمت هايي را كه داراي رطوبت 
است از قسمت هاي خشك آن جدا كن و هر كدام را جداگانه به معرض فروش و ديد همگان 
قرار بده تا خريداري كه براي خريد كالا مي آيد ببيند در غير اين صورت، غش در معامله است 

و هركس كه چنين كند از ما نيست. )بحارالانوار، ج 103، ص 93، ح 8(

 توكل، همان دل بستگي و اعتماد كامل به پروردگار است كه پس از كمال معرفت به دست 
مي آيد. با اين حال، توكل بدان معنا نيست كه آدمي بدون تلاش، از همه كارها دست بردارد و تمام 
كارها را به خداوند واگذارد بلكه خود را بايد در جريان كارها و اسباب ظاهري وارد كند ضمن آن كه 

توكل و اعتماد واقعي او بايد به خدا باشد؛ چون آنچه او اراده مي كند، همان خواهد شد.
به تعبير مولوي: »اگر مي خواهي توكل كني، وقتي توكل كن كه علل و اسباب را به كار بسته اي 
و جهد و تلاش كرده اي. نه آن كه توكل تو باعث تعطيلي سعي و تلاشت شود. چنان كه مثلًا بايد 

در عين آنكه به كشت و زرع مشغولي بر خدا نيز توكل كني:
گر توكل مي، كني در كار كن / كشت كن، پس تكيه بر جبار كن 

ليِنَ«  لْ عَليَ اّهِلل إنَِّ اّهَلل يُحِبُّ المُْتَوَكِّ خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است: »فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
)آل عمران: 152(

هرگاه عزم كاري گرفتي بر خدا توكل كن؛ چون خدا كسي را كه به او اعتماد كند دوست دارد.

 از آن جا كه سلامت اقتصاد جامعه اسلامي به شناخت حلال و حرام بستگي دارد، در منابع 
اسلامي بر آن بسيار تأكيد شده است. به عنوان نمونه، در مورد تجارت بدون شناخت آمده است:

بوا« )بحارالانوار، ج 103، ص 93، ح 8( هر كس بدون آشنايي با  »مَنْ اتَّجَرَ بغَِيرِ فِقهٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّ
احكام تجارت، بدان اقدام كند در دام ربا خواهد افتاد.

 توكل

. شناخت حلال و حرام
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 كار را به نام خدا آغاز كردن، از آداب اسلامي كار است كه سبب خير و بركت مي گردد. در 
اين زمينه قرآن مجيد، بهترين الگوي عملي است؛ كه تمام سوره هاي آن )جز سوره توبه( با 

»بسم اّهلل الرّحمن الرّحيم« شروع شده است.
« آغاز گردد،  رسول اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد: »هر كار هدفمندي كه بدون »بسم اّهلل

ابتر و بي دنباله خواهد بود.« )الميزان، ج 1، ص 16(

 وفاي به عهد از مهم ترين آداب در روابط انساني است؛ زيرا اعتماد متقابل افراد مبتني بر 
آن مي‌باشد.

خداوند در قرآن مي فرمايد: »وَ اوَْفُوا باِلعَْهد انِّ العَْهدَ كانَ مَسئولًا؛ و به عهد خود وفا كنيد كه از 
عهد سؤال مي شود.« )اسراء:34(

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: »لا دينَ لمَِن لا عَهْدَ لهَُ« )بحارالانوار، ج 75، ص 96( 
كسي كه پايبند به عهد خود نيست، دين ندارد.

 كار را از راهش داخل شو                كار را كارفرما مي خواهد
 كارها نيكو شود اما به صبر              كار نيكو كردن، از پر كردن است

 كار بزرگ مايه عزت است، نه نام بزرگ
 كار هر بافنده و حلاج نيست از كمان سست، سخت انداختن

 کارگر را در كار توان شناخت           با اگر و مگر كار درست نمي شود
 بهر كي گل، زحمت صد خار مي بايد كشيد    رنج، گنج مي آورد و كوشش، موفقيت  

 آدم، پول را پيدا مي كند، نه پول آدم را    از كار گردد مرد بزرگ و نام آور
  كار را به كاردان بايد سپرد          از هر فردي، كاري برآيد و هر مردي، عملي را شايد

 آغاز كارها به نام خدا

  وفاي به عهد

  ضرب المثل
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6 -اســراف 

رْ �تبَْذِيرًا )26اسراء(  وَ ءَاتِ ذَا الْقُرْبى‏َ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ َال �تبَُذِّ
 إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كانَوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  وَ كاَنَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً  )27اسراء(

 اسلام دینی است که برای همه زوایای زندگی بشر برنامه دارد و تعادل در همه امور را 
به پیروان خود توصیه می‌نماید. از طرفی استفاده و بهره‏ مشروع از نعمت هاى الهى و زیبایی 
هاى زندگى را جایز دانسته و از سویی دیگر اسراف و زیاده ‏روى و ضایع نمودن نعمت ها را 
حرام و ناروا م‏ىداند. این مسئله بدان دلیل است که هر مسلمانی به تناسب امکانات، توانایى 
و کارآیى خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد و این مسئولیت پذیری او را دارای صفات نیک 
اخلاقی می گرداند در غیر این صورت فرد اسراف کار خواهد بود و از اجراى مسئولیت و 
تعهدات اجتماعى خود بازم‏ىماند و دچار عادت های سوء اخلاقی می شود که از این رهگذر بر 

پکیر جامعه ضربه م‏ىزند.
برای روشن شدن موضوع اسراف و تبذیر نخست این دو واژه را تعریف نموده و تفاوت آن دو را 
بیان می نماییم آن گاه به زوایای این مسئله با توجه به تعالیم و آموزه های دینی می پردازیم.

 

 آیه 

  مقدمه

 اسراف یعنی زیاده روی و تجاوز که معنای مقابل آن قصد و میانه روی است. راغب اصفهانی 
در معنای اسراف می‌گوید: »هر کار و عملی را که انسان انجام می‌دهد و از حد و اندازه خود تجاوز 
الفاظ قرآن، ذیل واژه “سرف”(.  و زیاده روی کند آن اسراف است. )راغب اصفهانی، مفردات 
بنابراین می‌توان این گونه بیان داشت که اسراف هرگونه عمل بیهوده و زیاده روی و تجاوز از حد 
طبیعی، چه در کیفیت و چه در کمیت می‌باشد. از این بیان معلوم می‌شود که اسراف تنها مربوط به 
خوردنی ها و نوشیدنی‌ها و یا در امور اقتصادی نبوده، بلکه اسراف معنایی جامع تر و وسیع تر را در 

 اسراف 
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برمی گیرد. در حقیقت می‌توان گفت: »اسراف هرگونه تجاوز از حد یا افراط و تندروی و یا وضعیت 
نامناسب حالات نفسانی و روحیات و صفات غیر معتدل اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی افراد در جامعه 
می‌باشد.« )ر.ک: رستگار جویباری، ولی ا...، اسراف از دیدگاه اسلام، نشر الأصفیاء، تهران 1380(. 
این تعریف تکلیف را بسیار سنگین می‌کند؛ زیرا اسراف از حوزه اقتصادی و خوردن و نوشیدن به 

سایر حوزه‌های دیگر اعمال انسان نیز کشیده می ‌شود.
 از گفته های اهل لغت و تفسیر در مورد واژه )اسراف( به دست می آید که با سه ملاک، حدّ معتبر 
در اسراف - که رعایت آن میانه روی است و تجاوز از آن موجب می شود تا انسان در شمار مسرفین 

قرار گیرد- تعیین می‌شود:
1.  گناهان و محرّمات شرعی: این بدان دلیل است که حرام ها و معصیت ها خود حدود 
الهی اند و ارتکاب آنها اگر چه بدون صرف مال باشد، اسراف به معنای گناه و تجاوز از دستورهای 

دینی است.
 2. حکم عقل و معیارهای عقلی: این در مواردی است که عقل بر قبح صرف مال در آنها 
حکم می نماید به گونه ای که تجاوز از آن به نوعی سفاهت و جهالت است؛ مانند اتلاف و نابود 
کردن ثروت و یا خرج آن در موارد نادرست و بی فایده که حاکی از نارسایی عقلی و ضعف اندیشه 

مرتکب این عمل است.
3.  عرف جامعه: عرف اجتماعی هم عامل تعیین کننده )حد( در باب اسراف است؛ به عنوان 
مثال مصرف مال در راه مصالح شخصی و زن و فرزند و یا انفاق آن برای مصالح دیگران هر کدام 
محدود به حدی است که عرف جامعه آن را بر اساس اوضاع اقتصادی هر زمان و بر پایه وضعیت 
مالی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی هر شخص تعیین و تحدید می نماید. همان گونه که کم رَوی 
از آن، مصداق بخل است و اگر موجب از بین بردن حق واجبی شود، حرام و معصیت است، زیاده 
روی و تجاوز از آن نیز به معنای خروج از حدّ اعتدال و ورود به جرگه اسراف کنندگان خواهد بود.

 
حد در مورد مصارف شخصی و انفاقات، امری است بسته به اعتبار عرفی و بر همین اساس وضعیت 
افراد نسبت به هم در این مورد متفاوت است. به عبارت دیگر حدّ مجازی که عرف اجتماعی برای 
مصارف شخصی و خانواده تعیین می کند، درباره همه اشخاص یکسان و یک نواخت نیست، بلکه 
به اندازه تفاوت های مالی و موقعیت های اجتماعی افراد مختلف است. لذا ممکن است مصرف 
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مقدار معینی از مال، در یک مورد از شخصی اسراف باشد، در حالی که مصرف همان مقدار در آن 
مورد، برای شخص دیگری که از وضع مالی و موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار است، اسراف 
نباشد. )ر.ک: موسوی کاشمری، مهدی، پژوهشی در اسراف، بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، 1385(

 
1. امام صادق )ع( در حدیثی فرمودند: »چه بسا فقیری که اسراف پیشه تر از ثروت مند است! عرض 
شد: چگونه؟ حضرت فرمودند: ثروت مند از آنچه دارد، خرج می کند و فقیر بدون تمکن مالی اضافه 
بر شأن خود انفاق می نماید.« )کافی، کلینی، ج 7، ص 346، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ‏1429ق(

 هدف از طرح موضوع اسراف در اسلام همان طور که گفته شد جنبه اقتصادی خوردن و 
یا پوشیدن نیست که اگر این باشد به آن تبذیر گفته می‌شود.

آن  ریشه  و  است  اسراف  از روی  مال  پراکندن  باره می‌گوید: »تبذیر  این  در  )ره(  طبرسی 
پاشیدن بذر است با این فرق که تبذیر پراکندن یا فاسد و ضایع کردن است ولی اگر این خرج 
کردن )هرچند زیاد هم نباشد( در راه اصلاح چیزی باشد، آن تبذیر نیست.« ) طبرسی، مجمع 

البیان، ج 6، ص 633، ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، 1372ش(
با توجه به تعریف تبذیر از طبرسی می‌توان نتیجه گرفت که تبذیر زیر مجموعه اسراف است. 
در اسراف تلف کردن و ضایع نمودن مال به معنای فراگیرتری است و در برگیرنده مواردی 
انفاق های شخصی و امور خیر که شامل معنای تبذیر نمی‌شود،  است؛ مانند زیاده روی در 
اما در تبذیر شامل به هدر دادن و زیاده روی در مصارف خوراکی، و ریخت و پاش زندگی 
می‌باشد. به بیان دیگر، می‌ توان گفت هر تبذیری اسراف است، ولی هر اسرافی تبذیر نیست. 
امام صادق)ع( می ‌فرماید: »انّ التبذیر من الأسراف«  )کافی، ج 7، ص 19( تبذیر از اسراف 

است. برای اسراف شاخه‌هایی فرض شده که یکی از آنها تبذیر است.
بنابر آن چه بیان شد، بین واژه اسراف به معنای اقتصادی آن با واژه تبذیر فرق زیادی وجود 
ندارد و تنها ممکن است در جهت تمایز بین این دو واژه گفته شود که با توجّه به خصوصیات 

 تبذیر
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تعابیر لغت شناسان در معنای تبذیر، مقصود از این واژه، تلف و ضایع کردن مال است و زیاده 
روی در انفاقات شخصی و امور خیر را شامل نمی شود. در حالی که اسراف فراگیرتر از آن 
بوده و در برگیرنده همه موارد، از به هدر دادن و زیاده روی در مصارف شخصی و خانوادگی 

و انفاق های مستحب می باشد. )موسوی کاشمری، مهدی، پژوهشی در اسراف(

 امام صادق هنگامی که این آیه را تلاوت فرمود: »و آنان که چون انفاق می‌کنند زیاده روی 
نمی کنند و بخل هم نمی ورزند و میان این دو، حدّ وسط را نگه می دارند. ) فرقان، 67( مشتی 
سنگریزه برداشت و آن را در مشتش نگه داشت و فرمود: »این همان سخت گیری و خسّتی 
است که خداوند عزّوجلّ در کتاب خود فرموده است«. آن گاه مشتی دیگر برداشت و همه آنها 
را ریخت و فرمود: »این اسراف است.« سپس مشتی دیگر برداشت و قسمتی از آن را ریخت و 

مقداری را نگه داشت و فرمود: »این حدّ وسط است« )کافی، ج 7 ص 345 (

 برادران شیطان که همان اسراف  کاران اند، رفتارهای متعددی دارند و در هر موقعیتی به 
گونه  های مختلف بروز می کنند. کسانی که با آگاهی و از روی عمد به اسراف می پردازند، با 
شیطان همراه اند. کسی که در بیت المال، عمر، هزینه زندگی با آگاهی و علم اسراف می کند، 
از پرتو معارف دینی به دور است و نمی  تواند به صراط مستقیم که رهروانش در پناه لطف الهی 

هستند، هدایت شود.
رِینَ  رْ تَبْذِیراً، إنَِّ المُْبَذِّ بیِلِ وَ لا تُبَذِّ قرآن می فرماید: »وَ آتِ ذَا القُْرْب‏ى حَقَّهُ وَ المِْسْکِینَ وَ ابنَْ السَّ
یطانُ لرَِبِّهِ کَفُوراً« )اسراء، -26 27( و حق نزدیکان را بپرداز  یاطِینِ وَ کانَ الشَّ کانوُا إخِْوانَ الشَّ
و )هم چنین( مستمند و وامانده در راه را، و هرگز اسراف و تبذیر مکن؛ چرا که تبذیرکنندگان 

برادران شیاطینند، و شیطان کفران )نعمت هاى( پروردگارش کرد.
در آیات فوق اسراف کاران برادر و همراه شیطان شناخته شده اند. بنابر این، در این جا می توان 

 امام صادق)ع( و آموزش اعتدال

  رفتار برادران شیطان
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گفت هرکسی که مال و دارایى را در غیر مورد آن مصرف کند، کارى شیطانى و نوعى ناسپاسى 
مرتکب شده است. این امر در روایتی از امام صادق )ع( به خوبی تبیین شده است، آن جا که امام 
)ع( فرمود: لقمان به فرزندش گفت: سه علامت برای شخص اسراف گر وجود دارد: می ‌خرد 
آن چه برای او نیست. )در شأن او نیست(، می‌ پوشد آن چه برای او نیست )برازنده او نیست(، 
می ‌خورد آن چه برای او نیست )فراخور حال او نیست(. ) شیخ صدوق، خصال، ج 1، ص 121(

 1. زیان های جسمی: زیاده روی در خوردن و آشامیدن به جسم صدمات زیادی وارد می 
کند. امروزه به اعتقاد پزشکان پرخوری و بدخوری از مهم ترین موارد ابتلای انسان به بیماری های 
مختلف است. این نکته ای است که فراوان در سخنان معصومان به آن تأکید شده است. قرآن نیز 
َّهُ لا یحِبُّ  مؤمنان را از اسراف در خوردن و نوشیدن باز داشته است: »کُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرِفُوا، إنِ
المُْسْرِفِین« )اعراف،31( بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نم‏ى دارد.

2. خشم خداوند: »انه لایحب المسرفین‏« )انعام، ۱۴( خداوند اسراف کاران را دوست نم‏ىدارد. 
امام صادق)ع( در این باره فرمود: »ان السرف امر یبغضه الله‏ )کافی، ج 7، ص 339( اسراف مورد 

غضب خدا است.
3. کاهش برکت: اسراف باعث می شود برکت در زندگی انسان کم شود و در نهایت رخت 
بربندد: »انَِّ مَعَ الاسْرافِ قِلَّةَ البَْرَکَةِ« )کافی، ج 4، ص 55( همانا اسراف همراه با کاهش برکت است.

َ لا یَهْدی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  4. محرومیت از هدایت: خداوند ‏به اسراف کاران م‏ىفرماید: »إنَِّ اَّهلل
اب‏ٌ«؛ 16)غافر، ۲۸(همانا خداوند کسى را که اسراف کار و دروغ گو است هدایت نم‏ى کند. کَذَّ

5.  فقر: مهم ترین اثر اقتصادى اسراف، فقر است؛ زیرا اسراف کار با اتلاف منابع و سرمایه هایی 
که عموماً محدودند موجب تهدید حیات بشر می شود. حضرت على)ع( م‏ى فرمایند: »القَْصْدُ مَثْرَاةٌ، 
رَف‏ُ مَتْوَاةٌ« )کافی ج 7، ص 339( اسراف موجب هلاکت است و میانه روی، مایه زیاد شدن ثروت. وَ السَّ

6.  هلاکت: اسراف از هر نوعى که باشد انسان را به نابودى م‏ىکشد. قرآن مجید این حقیقت را 
چنین بیان م‏ىفرماید: »ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الوَْعْدَ فَأنَجَْیناهُمْ وَ مَنْ نشَاءُ وَ أهَْلکَْنَا المُْسْرِفِین‏« ) انبیاء، 9( 
سپس وعده‏اى را که به آنها داده بودیم وفا کردیم، آنها و هر کس را م‏ىخواستیم )از چنگال دشمنان 
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شان( نجات دادیم و مسرفان را هلاک نمودیم.
7. یکفر اخروى: کیفر افرادی که از حدود الهى تجاوز کرده و اوامر و نواهى خدا را نادیده بگیرند، 
عذاب اخروى است. قرآن در این‏ باره م‏ى فرماید: »وَ کَذلکَِ نجَْزِی مَنْ أسَْرَفَ وَ لمَْ یؤْمِنْ بآِیاتِ رَبِّهِ 
خِرَةِ أشََدُّ وَ أبَقْ‏ى« )طه، 127( و این گونه جزا م‏ى دهیم کسى را که اسراف کند و ایمان  وَ لعََذابُ الْآ

به آیات پروردگارش نیاورد و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. 

 اسراف از جنبه ضررهای اجتماعی داراى پیامدهای زیر است:
1.  هدر رفتن منابع اقتصادی جامعه: اسراف منابع عظیم جامعه؛ از قبیل نفت، منابع 
و  منابع  که  دهد، هرچند  به هدر می  را  اقتصادی هر کشوری  نسبی  مزیت های  و  معدنی 
ِسْرَافُ‏ یُفْنیِ‏ الجَْزِیل‏َ« )تمیمى آمدى،  سرمایه  های کشور زیاد باشد. علی )ع( می فرماید: » اْإل
عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، مصحح، درایتی، مصطفی، ص 359، 
1جلدی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1366ش( اسراف ثروت زیاد را هم به فنا می 

دهد.
2. سقوط اخلاق اجتماعی: ولخرجى و ریخت ‏و پاش ها، انسان را از مسیر صحیح خارج 
کرده و به ورطه فساد و تباهى م‏ىکشاند. به گونه ای که به سایر هم نوعان خود توجهی نکرده 

و درد و رنج سایر افراد برای اسراف کار اهمیتی نمی یابد.
3.  اختلاف طبقاتى: یىک از علل اختلاف طبقاتى در جامعه اسراف است؛ زیرا افرادی با 
استفاده از درآمد بالای خود این حق را برای خود قائل می شوند که هر گونه که دوست دارند 
خرج نمایند هرچند که موافق شرع و عرف نیز نباشد. براین اساس، خود را از سایر متمایز می 

دانند و رفته رفته به فاصله طبقاتی در جامعه کمک می کنند.
2. زوال حکومت ها: از دیگر پیامدهای اجتماعی اسراف، زوال حکومت ها است. به اعتقاد 
ابن خلدون که از دانشمندان جامعه شناس مسلمان است هر حکومتی که دچار اسراف و تبذیر 
شود، موجب فروپاشی و زوال می شود  )ر.ک. خوشرو، غلامعلی، شناخت انواع اجتماعات از 

دیدگاه فارابی و ابن خلدون، نشر اطلاعات، چاپ اول، تهران، 1372ش(

 زیان هاى اجتماعى اسراف
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7 - حـرص و آز       
ســـمــاط دهــر دون پــرور نــدارد شــهــد آســایــش

مـذاق حـرص و آز ای دل بـشـو از تـلـخ و از شـورش
حافظ

  إِنَّ�������ا �بلََوْناَهُ�������مْ كَمَ�������ا �بلََوْناَ أَصحَابَ الجَنَّ�������ةِ إِذْ أَقْسَ�������مُواْ ليََصْرمُِن�َّهَ�������ا مُصْبِحِينَ)17(وَ َال 
يَسْ�������تَث�نُْونَ)18(فَطاَفَ عَلَيهَا طاَئفٌ مِّن رَّبِّكَ وَ هُ�������مْ ناَئمُونَ )19( فأََصْبَحَتْ كالَصَّريِمِ)20(

ف�َ�تنََ�������ادَوْاْ مُصْبِحِي�������نَ)21(أَنِ اغْ�������دُواْ عَل�������ى‏َ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُ�������مْ صَارمِِينَ)22(فاَنطلََقُ�������واْ وَ هُمْ 
ي�تََخَاف�تَُونَ)23(أَن َّال يَدْخُلَن�َّهَا الْي�وَْمَ عَلَيْكمُ مِّسْ�������كِينٌ)24(وَ غَ�������دَوْاْ عَلى‏َ حَرْدٍ قاَدِريِنَ)25(

�������ا رأََوْهَا قاَلُواْ إِنَّا لَضَالُّونَ)26(بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ)27(قاَلَ أَوْسَ�������طهُُمْ أَ لَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْ َال  ف�لََمَّ
وَمُونَ)30( تُسَبِّحُونَ)28(قاَلُواْ سُبْحَانَ رَ�بِّنَا إِنَّا كُنَّا ظاَلِمِينَ)29(فأََق�بَْلَ �بعَْضُهُمْ عَلى‏َ �بعَْضٍ ي�َ�تَال

قاَلُواْ ياَوَي�لَْنَا إِنَّا كُنَّا طاَغِينَ)31(عَسى‏َ رَ�بُّنَا أَن ي�بُْدِلنََا خَي�رًْا مِّن�هَْا إِنَّا إِلى‏َ رَ�بِّنَا راَغِبُونَ)32(

»17« ما آن ها را )اهل مكه را( آزموديم. همان‏گونه كه صاحبان آن باغ را )كه در يمن در 
بامدادان ميوه‏هاى آن را خواهند  نزديكى صنعا بود( آزموديم. آن گاه كه قسم خوردند كه 
اَّهلل  شاء  ان  و  نمك‏ىردند  استثنا  فقرا(  براى  چيزى  خود  فكر  )در  كه  حالى  در  چيد.»18« 
نم‏ىگفتند.»19«پس شبانه بلاىي فراگير از جانب پروردگارت بر آن باغ احاطه كرد در حالى 
باغى ميوه‏هايش چيده شده و درختانش  به صورت  بودند.»20« پس آن‏جا  آنها خواب  كه 
سياه و سوخته درآمد.»21« پس هنگام صبح يكديگر را صدا زدند،»22« كه اگر قصد چيدن 
افتادند در  راه  به  آييد.»23« پس  بيرون  باغ و زراعت خود  بامدادان به سوى  )ميوه( داريد 
حالى كه آهسته با هم گفتگو مك‏ىردند.»24« كه مبادا امروز فقيرى در اين باغ بر شما وارد 
شود!»25« و صبحگاه با تصميم بر محروم كردن )فقرا( بيرون شدند.»26« پس چون آن 
باغ را ديدند، گفتند: حتما راه را گم كرده‏ايم يا گمراه از راه حق شده‏ايم.»27« )نه تنها راه 
حق را گم كرده‏ايم( بلكه ما )از نعمت حق و زراعت خود( محروم شده‏ايم.»28« ميانسال 
آنها و عاقل‏ترين و مستقيم‏ترين آنها گفت: آيا به شما نگفتم كه چرا خدا را منزه )از نقص 
گفتند:  عاجز م‏ىشماريد(؟!»29«  را  او  مخالفتش عملا  بر  تصميم  با  )و  نم‏ىداريد  و عيب( 

 آیات قرآن
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پروردگار ما منزه است، حقّا كه ما ستمكار بوديم.»30« پس به يكديگر روى آورده، در حالى 
ما طغيانگر و سركش  ما، مسلمّا  بر  واى  اى  گفتند:  به ملامت هم م‏ىپرداختند.»31«  كه 
بوديم.»32« اميد است كه پروردگار ما بهتر از آن را به جاى آن به ما بدهد، كه ما به سوى 
پروردگارمان مشتاقيم.»33« اين گونه است عذاب )ما در دنيا(، و البته عذاب آخرت بزرگتر 

است، اگر م‏ىدانستند.
 

 بـــس وصـــیـــتــهــا بــگــفــتــی هــر زمــان 
                                                    جــــمـــع فـــرزنـــدان خـــود را آن جـــوان

الــلــه الــلــه قــســم مــسـیـکـن بـعـد مـن 
                                                    وا مــگــیــریــدش ز حــرص خــویــشــتــن

تـــا بـــمـــانـــد بـــر شــمــا کــشــت و ثــمــار 
                                                  در پــــنــــاه طــــاعــــت حــــق پـــایـــدار
							       مولوی     

خلاصه شعر 
در ده ضروان در نزدیکی کشور یمن مردی زندگی می کرد که بسیار نکیوکار بود. او باغ ها و 
کشتزارهای گندم زیادی داشت و همیشه فصل برداشت یک دهم از محصولاتش را به مردم 
فقیر می بخشید. او همیشه به پسرانش نصیحت می کرد و می گفت: شما را به خدا قسم می 
دهم که بعد از من به خاطر حرص و طمع از دادن یک دهم محصول به فقرا دریغ نکنید تا 
خداوند به کار شما رونق و برکت دهد. اما پسران مرد پس از مرگ پدرشان دور هم جمع شدند و 
نقشه کشیدند که چطور محصولات را شبانه جمع کنند تا فقرا مطلع نشوند و آن ها بتوانند تمام 
محصول را بفروشند و سودی بیشتر ببرند. ولی همان شب باغ آتش گرفت و تمام محصولات 

شان در آتش سوخت.

 بیان داستان در قالب شعر 
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 حرص مصدری عربی است و یکی از دو معنای اصلی آن خواستن و تمایل بسیار زیاد به 
چیزی است. در فارسی در برابر آن» آز « و » زیادت جویی « را به کار برده اند.

واژه ح��رص در احادی��ث و متون اخلاقی بار معنایی منفی یافته اما در قرآن بیش‌تر در همان 
معنای لغوی به کار رفته است.

 در قرآن واژه حرص پنج بار به کار رفته است.
در آیه ۹۶ سوره بقره  ) وَ لتََجِدَ�نَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى‏َ حَيَوةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْركَُواْ ي�وََدُّ أَحَدُهُمْ 
لَوْ ي�عَُمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن ي�عَُمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرُ بِمَا ي�عَْمَلُونَ (  از میل 
ش��دید قوم یه��ود به زندگی طولانی در دنیا با تعبیر توبیخ آمی��ز »احَْرَصَ النّاسِ علی حَیوةٍ« 
)حریص ‌ترین مردم بر زندگی( یاد شده است. منشأ این حرص یهود آن است که می‌دانند به 
علت کفر ، در آخرت سرنوشتی جز عذاب و محروم شدن از نعمت های الهی ندارند. در چند 
آیه نیز این واژه برای بیان خیرخواهی شدید پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به مردم و 
عزم ایشان بر هدایت انسان‌ها به کار رفته است )توبه: ۱۲۸، یوسف:۱۰۳، نحل: 37( آیه ۱۲۹ 

سوره نساء ، هم متضمن معنای لغوی حرص است. 

 به نظر مفسران، این صفت را خداوند در نهاد انسان قرار داده است تا به کمک عقل، آن 
را برای رس��یدن به خیر و حفظ آن )حرص بر خیر( و گریز از ش��ر به کار برد؛ بنابراین لحن 
توبیخ آمیز آیات ۱۹ تا ۲۱ س��وره معارج متوجه س��وء تدبیر برخی انس��ان‌ها در استفاده از این 

صفت است و ناظر به اصل صفت، که آفرینش خداوندی است، نمی باشد . 
نْالسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا)19(إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا)20(وَ إِذَا مَسَّهُ الخَی�رُْ مَنُوعًا)21( ( )إِنَّ ا

معنای حرص

 حرص در قرآن و تفاسیر

 فایده صفت حرص
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 حرص ورزيدن نسبت به دنیا صفتى ناپسند است که در احاديث متعدد نکوهش شده و از 
ريشه‌ هاى کفر، از نشانه‌ هاى شقاوت انسان، سبب معصیت حضرت آدم و حوا  و دعوت کننده 

به ارتکاب گناهان شمرده شده است. )الکافی، ج۲،ص ۲۸۹(.
مصداق های حرص معمولًا در احادیث ذکر گردیده است و به حسب مورد، حرص بار معنایی 

مثبت یا منفی دارد.
 حرص مثبت

نمونه قِسم نخست، احادیثی است که در آن‌ها به حرص بر انجام دادن کارهای خیر سفارش 
شده یا حرص بر فهم دین )فقه( و جهاد در راه خدا از نشانه های مؤمنان دانسته شده است .

در مقابل، حرص بر دنیا، مال و قدرت نکوهش شده است.
حرص مذموم

براساس احادیث، حرصِ مذموم تلاش بیهوده ای است که انسان برای کسب آنچه بیش از نیاز 
اوست انجام می‌دهد  و این در واقع نشانه خرسند نبودن او به رزقی است که خداوند برایش مقدر 

کرده است ازاین رو ترک حرص موجب فزونی رزق انسان دانسته شده است
ریشه حرص دنیا دوستی و نیز سوء ظن به خداست که با ایمان به خدا قابل جمع نیست .

 در احادیث، به ماهیت حرص و خصوصیات حریص نیز اشاره شده، از جمله این‌که حرص امری غیر 
عقلانی و اسارت آور است که تا دم مرگ انسان حریص را رها نمی‌سازد.

امام سجاد علیه‌السلام حرص را اولین گناهی دانسته است که انسان )آدم و حوا( مرتکب آن شد و آنچه را 
که بدان نیاز نداشت خواست . حضرت علی علیه‌السلام نیز حرص بر دنیا را پست ‌ترین پستی ها خوانده است .

از طرفی، وجود عوامل درونی و بیرونی برای سوق دادن انسان‌ها به حرص ورزیدن، موجب شده است که 
معصومین علیهم‌السلام پیروان خود را با تأکیدات مختلف از آزمندی نهی کنند.

آنها در ادعیه خود نیز از خداوند درخواست کرده‌اند که ایشان را از این رذیله اخلاقی حفظ فرماید. آنان 
پیروان خود به ویژه حاکمان، را از مشورت با انسان حریص نیز بازداشته اند، چرا که حرص، آزمندی و نیز 

میل بر ستمگری را در نظر انسان نکیو جلوه می‌دهد.

 حرص در احادیث

  ماهیت حرص
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 بنابر قول برخى از شرايط مرجع تقلید، علاوه بر عدالت، حريص نبودن بر دنيا است. بنابر اين، 
تقليد از مجتهد حريص به دنيا جایز نيست.

حريص، از جمله افرادى است که مشورت با آنان مکروه است.
از آداب تجارت، میانه روی در کسب است؛ به گونه‌اى که نه سر از آزمندی در آورد و نه خود و 

خانواده‌اش در مضيقه قرار گيرند.
از اسباب تهمت که موجب عدم پذيرش گواهی شاهد م‌ىشود، حريص بودن وى بر اداى شهادت 
است؛ بدين معنا که پيش از درخواست قاضی مبادرت به ادای شهادت کند. در اينکه حرص بر اداى 
شهادت مطلقا موجب رد شهادت م‌ىشود يا تنها در حقوق متعلق به مردم، نه حق الله، اختلاف است 

برخى بر رد شهادت در حق الناس اشکال کرده‌ اند.

 به رغم نکوهش فراوان حرص بر دنیا، در تعلیم معصومین علیهم‌السلام، کسب مال از راه 
حلال و بی نیازی جستن از دیگران از برترین عبادات است.

در احادیث اخلاقی، قناعت و یاد مرگ موجب مهار حرص دانسته شده است. هم چنین برای 
درمان حرص مجموعه ای از دستورهای عملی و نظری ذکر شده است، مانند میانه‌روی در 
معیشت و اعتدال در انفاق، پرهیز از نگرانی بیهوده درباره آینده، اندیشیدن به فضیلت قناعت و 

زشتی حرص و طمع و غیره.
براساس احادیث، مفاهیمی چون توکّل و زهد نیز از مفاهیم مخالف حرص اند.

 در احادیث به نقش تأثیرگذار حرص و نیز پیامدهای زیان بار آن اشاره شده است، از جمله 
آن‌که حرص به همراه کبر و حسد سه ریشه کفرند و حرص موجب غفلت از یاد خداوند می‌شود 

که خود عظیم ‌ترین فساد است.
هم چنین ناامیدی از خداوند و ناخرسندی به رضای او را به دنبال دارد . انسان حریص قیامت 

 حکم فقهی حرص

 راه مهار حرص

 پیامدهای حرص
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را از یاد می‌برد و به دام گناهان می‌افتد که کذب ، ظلم ، قطع رحم و کسب درآمد از راه حرام 
از جمله آن ها است.

بنابراین، انسان حریص خود را در معرض غضب الهی قرار می‌دهد و خود را گرفتار عقاب سخت 
و بی پایانی می‌کند که نتیجه آن محروم شدن از نعمت های اخروی است.

 از دیگر نتایج حرص، گرفتار شدن به فقر است.  اساساً به بیان حضرت علی علیه‌السلام فقر 
همان حرص است زیرا انسان حریص با حرص خود، روزی ای را که خداوند برایش تقدیر کرده 

است از خود سلب می‌کند و این عین فقر است.
به علاوه بنا بر حدیثی که ابن بابویه روایت کرده، حرص یکی از پنج خصلتی است که موجب 

گردآمدن اموالِ نامشروعِ فراوان می‌شوند.
در دیگر روایات، حرص نشانه پستی و شقاوت و نیز جامع عیب های زشت بیان شده است.

بنابه سخن امام صادق علیه‌السلام حرص آسایش زندگی را از فرد سلب می‌کند زیرا فکر و بدن 
او به علت نگرانی بی فایده از سرنوشتی که سرانجام به سراغش خواهد آمد و نیز به علت حُزن 

بر دارایی‌هایی که هنوز به دست نیاورده، همواره در رنج و کسالت است.
 

 در کتاب های اخلاقی حرص در برابر قناعت قرار گرفته و تعریفی نزدیک به تعریف موجود در احادیث 
برای آن ذکر شده است.

به بیان نراقی، حرص حالتی نفسانی است که موجب می‌گردد انسان بدون این‌که به حد معینی اکتفا کند به 
جمع آوری اموالی بپردازد که نیازی به آن‌ها ندارد.

از این رو، به گفته مُسکویه ترک حرص در کسب حلال ، خود یکی از فضائل اخلاقی است.
راغب اصفهانی ریشه حرص را فقر و ترس از آن دانسته است. 

غزالی در احیاء علوم الدین، ضمن تأیید این مطلب، به تکمیل آن پرداخته و قناعت نکردن انسان فقیر و نیز 
دل سپردن انسان به آرزوهای دور و دراز  را موجب گرفتار شدن به دام حرص دانسته است. نراقی نیز حرص 

را یکی از نتایج و لوازم قوه شهوت و نیز قوی ‌ترین مظهر دنیادوستی و مشهورترین گونه آن دانسته است.

  رابطه حرص و معیشت

  حرص در اخلاق و عرفان
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 علمای اخلاق به بیان آثار حرص نیز پرداخته اند.
غزالی معتقد است کسی که چیزی را ندارد و در عین حال به قناعت روی نمی‌آورد، ممکن است 
گرفتار حرص شود. بروز این حرص، به طمع )چشم داشت به اموال دیگران( یا تلاش برای کسب 

درآمد زندگی از هر طریق منجر می‌شود.
به نظر وی، چنین شخصی در صورت اول گرفتار اخلاق زشت خواهد شد و به انواع منکرات دست 

خواهد زد.
به باور غزالی، کمترین ضرر حرص مشغول شدن انسان به اموری است که عمر و وقت او را ضایع 

می‌سازد.

  آثار حرص ورزیدن

8 - تجمل گر ایـی
چه شد که پنجاه سال بعد از وفات پیامبر اسلام )ص( مسلمانان خون فرزندش را حلال شمردند و 

آن مصیبت بزرگ تاریخ را رقم زدند.
ماجرا از آن جایی ش��روع ش��د که پس از رحلت پیامبر اکرم بعضی از یاران حضرت شروع به ثروت 
اندوزی کردند و پس ازمدت کوتاهی تبدیل به بزرگترین سرمایه داران عصر خود شدند به گونه ای 
که ش��مش های طلای آنان را با تبر تقس��یم می کردند. تجمل گرایی خواص جامعه مساوی است 
ب��ا گرایش به دنی��ا و دنیاطلبی عموم مردم. وقتی مردمی دنیا طلب ش��دند ولی و امام زمان خود را 
به بهای اندک دنیا خواهند فروخت. پس اگر بخواهیم اهل ولایت و مبارزه با کفر و ش��رک بمانیم 
باید این بیماری خطرناک یعنی تجمل گرایی را به خوبی بشناس��یم و با آن مقابله کنیم و این یکی 
از لازم��ه های پیروزی در جنگ اقتصادی اس��ت که هم اکنون نبرد نفس گیر ما با دش��منان مان 

می‌باشد.
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 از میل به زیبایی و تجمل، در آیه ها و روایت های بسیاری یاد شده است. امامان معصوم 
علیهم السلام، خود، به امر تجمل و زیبایی در حد معمول اهمیت می دادند. امام صادق علیه 
السلام می فرمایند: »همانا خداوند زیبایی و تجمل را دوست دارد و از فقر و فقرنمایی بدش 

می آید«. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز فرموده اند: 

»همانا خداوند وقتی نعمتی به بنده ای داد، دوست دارد اثر نعمتش را بر او ببیند«. 
مسلم است که این، جنبه مثبت و معمول تجمل گرایی است که خداوند و ائمه اطهار بر آن 
تأکید کرده اند و باید به کنترل و مراقبت آدمی درآید؛ زیرا اگر از حد معمول فراتر رود و به افراط 

کشیده شود به امری ناپسند و نامعقول تبدیل خواهد شد.
تجمل گرایی در دیدگاه عرف، به معنای روی آوری بیش از حد به مادیات و گردآوری اشیا و 
لوازم غیرضروری و دل بستن به آنهاست به گونه ای که این عمل، به یک هدف برای انسان 
ها تبدیل شود. این نوع تجمل گرایی نه تنها سفارش نشده، بلکه به دلیل پی آمدهای ناخوشایند 

آن، از جمله گرفتار شدن در دام اسراف نکوهش نیز شده است.
»اسراف و تبذیر مکن. چرا که اسراف کنندگان برادران شیاطینند«. »سوره اسراء، آیه 27«

از نظر عرف مصداق های تجمل گرایی، بیشتر هنگامی است که افراد در زندگی شخصی خود، 
به خانه های مجلل، اتومبیل های مدل بالا، سفرهای اروپایی، شرکت در میهمانی های اشرافی، 

تهیه لوازم خانگی لوکس و قیمتی و... روی می آورند.
»امروز متأسفانه مصرف‌گرائى و مسابقهى‌ تجمل‌پرستى و مسابقهى‌ پول درآوردن و براى پول 
تلاش كردن، یك طبقهى‌ جدیدى درست كرده است. نظام اسلامى با تولید ثروت مخالف 
با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلكه مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد ثروت  نیست، 
نباشد، حیات و بقاى جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار لازم را جامعه به دست نخواهد آورد؛ این 
یك اصل اسلامى است. اما اینى كه آحاد مردم دلشان لك بزند براى مسابقهى‌ اشرافیگرى، 
براى تجمل‌پرستى، این یك چیز بسیار نامطلوب است. این چیزى است كه متأسفانه در درون 
ما هست. در جامعة ما اگر چه سطح زندگی بسیاری از افراد در حدی متوسط دور می‌زند،‌ اما 
بیماری اجتماعی اسراف و گرایش به تجملات، بسیاری از افراد همین قشر متوسط را در جهنمی 

  تجمل چیست؟
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نيَا ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُو  َ  عَلَى ق�وَْمِهِ فِي زيِنَتِهِ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ
حَظٍّ عَظِيمٍ )قصص: 79(

پس ]قارون‏[ با كوكبه خود بر قومش نمايان شد كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند: 
»اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما ]هم‏[ داده م‏ىشد واقعاً او بهره بزرگى ]از 

ثروت[‏ دارد.
نمايش  “جنون  آن  شاخه  كي  م‏ىشوند،  جنون  از  انواعى  گرفتار  مغرور  ثروتمندان  معمولا 
ثروت” است، آنها از اينكه ثروت خود را به رخ ديگران بكشند لذت م‏ىبرند، از اينكه سوار 
مركب راهوار گران قيمت خود شوند و از ميان پابرهنه‏ها بگذرند و گرد و غبار بر صورت آنها 
بيفشانند و تحقيرشان كنند احساس آرامش خاطر مك‏ىنند! گرچه همين نمايش ثروت غالبا 
بلاى جان شان است زيرا كينه‏ها در سينه‏ها پرورش م‏ىدهد و احساسات را بر ضد آنها بسيج 
مك‏ىند و بسيار م‏ىشود كه همين عمل زشت و شرم‏آور طومار زندگى آنها را درهم م‏ىپيچد 

و يا ثروت شان را بر باد م‏ىدهد!
افراد  تسليم  و”  طمعكار”  افراد  تطميع  مانند”  انگيزه‏اى  جنون‏آميز  كار  اين  است  ممكن 
سركش” داشته باشد، ولى آن‌ها حتى بدون اين انگيزه اين عمل را انجام م‏ىدهند، اين كي 

نوع هوس است نه برنامه و نقشه.
به هر حال قارون از اين قانون مستثنى نبود، بلكه نمونه بارز آن محسوب م‏ىشد، قرآن در 

كي جمله در آيات مورد بحث آن را بيان كرده م‏ىفرمايد:
“ قارون با تمام زينت خود در برابر قومش )بنى اسرائيل( ظاهر شد.” )فَخَرَج‏َعَل‏ى قَوْمِهِ فِي 

زِينَتهِ‏ِ(.
تعبير “ فى زينته” گوياى اين حقيقت است كه او تمام توان و قدرت خود را به كار گرفت تا 

 جنون نمايش ثروت

خود ساخته می‌آزارد. برای رهایی از این ورطه، ترویج فرهنگ قناعت و زندگی برمدارِ اقتصاد و 
میانه‌روی چارة کار است.«

در قرآن کریم داستان عبرت آموز قارون یک نمونه خوب از اثر منفی تجمل گرایی در جامعه 
است .قرآن کریم قارون را در کنار فرعون دشمنان بزرگ حضرت موسی پیامبر خدا می داند و 

او را مفسد فی الارض معرفی می کند.
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آخرين زينت و بالاترين ثروت خود را به نمايش بگذارد و ناگفته پيدا است كه مردى با اين 
ثروت چه‏ها م‏ىتواند انجام دهد؟! در تواريخ داستان‌ها يا افسانه‏هاى زيادى در اين زمينه نقل 
شده است، بعضى نوشته‏اند قارون با كي جمعيت چهار هزار نفرى در ميان بنى اسرائيل رژه 
رفت در حالى كه چهار هزار نفر بر اسب‌هاى گران قيمت با پوشش هاى سرخ سوار بودند 
كنيزان سپيدروى با خود آورد كه بر زين‏هاىي طلاىي كه بر استرهاى سفيدرنگ قرار داشت 
سوار بودند، لباس هايشان سرخ، و همه غرق زينت‏آلات طلا! بعضى عدد نفرات او را هفتاد 

هزار نوشته‏اند و مسائل ديگرى از اين قبيل.
ولى ما حتى اگر اين‌ها را مبالغه‏آميز بدانيم باز نم‏ىتوان انكار كرد كه او چيزهاى بسيارى 

براى نمايش دادن در اختيار داشت.
در اينجا- طبق معمول- مردم به دو گروه شدند: اكثريت دنياپرست كه اين صحنه خيرهك‏ننده 
قلب شان را از جا تكان داد و آه سوزانى از دل كشيدند و آرزو كه اى كاش به جاى قارون 
بودند، حتى كي روز و كي ساعت و كي لحظه! چه زندگى شيرين و جذابى چه عالم نشاط 
انگيز و لذت بخشى؟ چنان كه قرآن م‏ىگويد:” كسانى كه طالب زندگى دنيا بودند گفتند اى 
نيْا يا  َّذِينَ يُرِيدُونَ الحَْياةَ الدُّ كاش ما هم مثل آنچه به قارون داده شده است داشتيم”! )قالَ ال

ليَْتَ لنَا مِثْلَ ما أُوتيَِ قارُون‏ُ(.
َّهُ لذَُو حَظٍّ عَظِيم‏ٍ(. “ به راستى كه او بهره عظيمى از نعمت ها دارد”! )إنِ

آفرين بر قارون و بر اين ثروت سرشارش! چه جاه و جلالى؟ و چه حشمتى تاريخ مثل او را 
به خاطر ندارد. اين عظمت خدادادى است! ... و مانند اين حرف‌ها.

در حقيقت در اينجا كوره عظيم امتحان الهى داغ شد، از كي سو قارون‏ در وسط كوره قرار 
گرفته و بايد امتحان خيره‏سرى خود را بدهد و از سوى ديگر دنياپرستان بنى اسرائيل در 
چنين  از  بعد  كه  است  مجازاتى  دردناك،  مجازات  البته  گرفته‏اند.و  قرار  كوره  اين  گرداگرد 

نمايشى باشد و از آن اوج عظمت به قعر زمين فرو رود.

اختراع و  با  دارد.  تربیت صحیح، منافات  با  : » طبع کاخ نشینی  امام خمینی)ره(  نظر   
تصنیف و تألیف و زحمت، منافات دارد. اگر سراسر دنیا هم بخواهید گردش کنید و پیدا کنید، 

اگر موفق بشوید، یکی دو تا و چند تاست.
تمام مصنفین از این کوخ نشینان بودند تقریباً و تمام مخترعین از همین کوخ نشینان بودند 

  آثار تجمل گرایی
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تقریباً. ما باید بکوشیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهیم ملت جاوید 
بماند و اسلام را آن طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد، در جامعه ما تحقق پیدا کند، 

مردم را از خوی کاخ نشینی به پایین بکشید.
لهَُ نعِْمَةً مِنْهُ  ِنسَْانَ ضُرٌّ دَعَا رَبهَُّ مُنیِباً إلِیَْهِ ثُمَّ إذَِا خَوَّ در قرآن کریم میخوانیم: »وَ إذَِا مَسَّ اْأل
لیُِضِلَّ عَنْ سَبیِلهِِ قُلْ تَمَتَّعْ بکُِفْرِکَ قَلیِلًا  َّهِ أنَدَْاداً  نسَِیَ مَا کَانَ یَدْعُو إلِیَْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ ِلل

إنِکََّ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ.
اما  باز می گردد  هنگامی‌که انسان را زیانی رسد، پروردگار خود را می‌خواند و به سوی او 
هنگامی‌که نعمتی از خود به او عطا کند آن چه را که به خاطر آن قبلًا خدا را می‌خواند از 
یاد می‌برد و برای خدا همتا قرار می‌دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو: چند روزی از 

کفرت بهره‌گیر که از دوزخیان خواهی بود.
ونَ عَنْ سَبیِلِ الَلّهِ  خِرَةِ وَ یَصُدُّ نیَْا عَلیَ الْآ در آیه دیگری می‌فرماید: »الذَِّینَ یَسْتَحِبُّونَ الحَْیَاةَ الدُّ
وَ یَبْغُونهََا عِوَجاً أُولئَکَِ فِی ضَلالٍ بعَِیدٍ؛ همان ها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند 
و)مردم را( از راه خدا باز می‌دارند و می خواهند راه حق را منحرف سازند، آن ها در گمراهی 
دوری هستند.« گرایش افراط‌گونه به دنیا و ظواهر فریبنده آن باعث می شود بزرگانی چون 
طلحه و زبیر، با آن سابقة تاریخی، در برابر امیرمؤمنان حضرت علی)ع( قرارگرفته و بیعت 

خود را نادیده گیرند و جنگ خونین جمل را سازماندهی کنند.
از جملة آثار زیان بار تجمل گرایی، انحطاط اجتماعی است.

		  	 نمی بست دست کمانگیر ما را خدایا! اگر دستبند تجمّل 
			 از آن گوشه ی کهکشان تیرِ ما را  کسی تا قیامت نمی کرد پیدا 

			 به نانی گرفتند شمشیر ما را  ولی خسته بودیم و یاران همدل 
		 تمام شکوه اساطیر ما را ولی خسته بودیم و می برد طوفان 

			 چه خاصیّتی بود اکسیر ما را  طلا را که مس کرد، دیگر ندانم 

 مونتسیکو در بارة تجمل گرایی و تأثیر منفی آن در جامعه می گوید: »در این زمان است که تقوای 
ملی با چه سرعتی رو به انحطاط می‏رود. زمانی که مردم روم به تجمل روی آوردند، در سلطنت »تی 
بر« نمایندگان سنا پیشنهاد کردند که قوانین سابق مربوط به تجمل، دوباره برقرار شود. شاه که مردی 

با اطلاع بود با این تقاضا مخالفت کرد و گفت: دولت با وضع فعلی نمی‏تواند دوام بیاورد.«

 نظر مونتسکیو درباره تجمل گرایی 
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 ابن خلدون درباره تأثیر تجمل گرایی می گوید: »تجمل خواهی و اعیان منشی مایه بد‌بختی 
و انقراص جوامع است. جوامع هر اندازه بیشتر در تجمل‌خواهی و اعیان منشی فرو روند به همان 
اندازه به مرز سقوط، نزدیکتر می شوند. روند سقوط نیز به این صورت است که اسراف گری و 
تجمل‌طلبی به تدریج سبب فقر و تهی دستی جوامع و حکومت‌ها می شود و هر قدر تجمل و 
اسراف، زیاد شود، به همان اندازه، تهیدستی نیز افزایش می‌یابد تا جایی که ثروت موجود، دیگر 
جواب گوی اسراف و تجمل نخواهد بود. بدین ترتیب قومی‌که به این کار عادت کرده‌اند به 

تدریج ضعیف و زبون می گردند و تا مرز نابودی پیش می‌روند. 

به  اعراب  که  آن  از  گوید: »پس  می  مسلمانان  انحطاط  درباره  مسیحی،  زیدان   جرجی 
کشورگشایی پرداختند، سیم و زر و غلام و کنیز به جزیره العرب روان گردید و اندک اندک، 

اعراب مسلمان به فساد و هرزگی گراییدند.

 از جملة آثار شوم تجمل گرایی، پشت کردن به ارزشها و امور معنوی و اخلاقی است. افراد و 
اشخاصی که شیفته و مجذوب ثروت و سرمایه می شوند، تمام توان و همت خود را صرف جمع 
آوری زرق و برق دنیا می‌کنند، در قاموس آنها، مفاهیم ارزشی مثل: زهد، تقوا، ساده زیستی، 

انفاق، ایثار و... هیچ جایگاهی نخواهد داشت. 
ونَ عَنْ سَبیِلِ الَلّهِ وَ یَبْغُونهََا  خِرَةِ وَ یَصُدُّ نیَْا عَلیَ الْآ قرآن می فرماید: »الذَِّینَ یَسْتَحِبُّونَ الحَْیَاةَ الدُّ
عِوَجاً أوُلئَکَِ فِی ضَلالٍ بعَِیدٍ؛  کسانی که زندگی دنیا را به آخرت، ترجیح می‌دهند و مردم را 
نیز از راه خدا منحرف می‌کنند و در پی آن هستند که برای سنت و دین خدا کجی ایجاد کنند، 

ضلالت برای آنان حتمی است.« 
هُ زِینَةً وَأمَْوَالًا فِی الحَْیَاةِ  َ در جای دیگر میخوانیم: »وَ قَالَ مُوسَی رَبنََّا إنِکََّ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأ
نیَْا رَبنََّا لیُِضِلُوّا عَنْ سَبیِلکَِ؛ موسی گفت: پروردگارا! تو، فرعون و اشراف وابسته او را در زندگی  الدُّ

  نظر ابن خلدون در مورد تاثیر تجمل گرایی

  نظر جرجی زیدان در مورد انحطاط مسلمین

  گسترش فحشا و منکرات
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دنیا، زیور و دارایی دادهای که با آن، مردمان را از راه تو گمراه کنند.« 
وابستگی شدید به زرق و برق دنیا انسان را برده و مطیع خود می سازد؛ زیرا انسان برای این که 
به زندگی خود، رونق و صفا بخشد به تنعم و تجمل رو می‌آورد و به تدریج با امور و اشیایی که 
وسیله تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت خویش قرار داده خو گرفته و شیفته آن می شود و 
رشته‌هایی نامرئی او را خوار و ذلیل نموده و به زانو در می‌آورد. در نتیجه خدا و آخرت را به کلی 
خِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ؛  آنان تنها ظاهری  نیَْا وَ هُمْ عَنِ الْآ نَ الحَْیَاةِ الدُّ از یاد می‌برد: »یَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ

از زندگی دنیا را می‌دانند و از آخرت بی‌خبرند.

 از جملة آثار شوم تجمل گرایی، پشت کردن به ارزش ها و امور معنوی و اخلاقی است. افراد و 
اشخاصی که شیفته و مجذوب ثروت و سرمایه می شوند تمام توان و همت خود را صرف جمع آوری 
زرق و برق دنیا می‌کنند. در قاموس آنها مفاهیم ارزشی مثل: زهد، تقوا، ساده زیستی، انفاق، ایثار و... 

هیچ جایگاهی نخواهد داشت.
ونَ عَنْ سَبیِلِ الَلّهِ وَ یَبْغُونهََا عِوَجاً  خِرَةِ وَ یَصُدُّ نیَْا عَلیَ الْآ قرآن می فرماید: »الذَِّینَ یَسْتَحِبُّونَ الحَْیَاةَ الدُّ
أوُلئَکَِ فِی ضَلالٍ بعَِیدٍ؛  کسانکیه زندگی دنیا را به آخرت، ترجیح می‌دهند و مردم را نیز از راه خدا 
منحرف می‌کنند و در پی آن هستند که برای سنت و دین خدا کجی ایجاد کنند، ضلالت برای آنان 

حتمی است.«
نیَْا رَبنََّا  َهُ زیِنَةً وَأمَْوَالًا فِی الحَْیَاةِ الدُّ در جای دیگر میخوانیم: »وَ قَالَ مُوسَی رَبنََّا إنِکََّ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأ
لیُِضِلُوّا عَنْ سَبیِلکَِ؛ موسی گفت: پروردگارا! تو، فرعون و اشراف وابسته او را در زندگی دنیا، زیور و 
دارایی دادهای که با آن، مردمان را از راه تو گمراه کنند.« وابستگی شدید به زرق و برق دنیا، انسان 
را برده و مطیع خود می سازد؛ زیرا انسان برای این که به زندگی خود، رونق و صفا بخشد، به تنعم و 
تجمل رو می‌آورد و به تدریج با امور و اشیایی که وسیله تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت خویش 
قرار داده، خو گرفته و شیفته آن می شود و رشته‌هایی نامرئی او را خوار و ذلیل نموده و به زانو در 
خِرَةِ  نیَْا وَ هُمْ عَنِ الْآ نَ الحَْیَاةِ الدُّ می‌آورد. در نتیجه خدا و آخرت را به کلی از یاد می‌برد: »یَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ

هُمْ غَافِلُونَ؛  آنان تنها ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند و از آخرت بی‌خبرند.

 ترجیج دنیا بر آخرت 
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 يكي از اصلي ترين آفات انقلاب اسلامي و موانع توسعه كشور، اشرافي گري دولتي است. 
گزافه نيست اگر گرايش به تجمل و دنياپرستي در بين مسلمانان را از عوامل انحطاط مسلمين 
در صدر اسلام بدانيم. جرجي زيدان، مورخ مسيحي لبناني مي نويسد: »پس از آن كه اعراب به 
كشورگشايي پرداختند. زر و سيم، غلام و كنيز به جزيره العرب روانه گرديد و اندك اندك اعراب 

مسلمان به فساد و هرزگي گراييدند«
عالي ترين نمود اشرافيت در كي جامعه، اشرافيتي است كه به كانون رسمي نظام دست پيدا 
مي كند و دولت اشرافي را به وجود مي آورد. اگرچه اشرافي گري فردي و يا اشرافيت بر پايه 

رفتارهاي گروهي و سازماني را نيز نمي توان ناديده گرفت.
توصيه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله پس از تأسيس حكومت در مدينه اين بود كه دولت 
مردان بايد از رفتارهايي كه به نوعي بوي اشرافيت مي دهد پرهيز كنند، حتي اگر از راه مشروع 
باشد. البته نبايد فراموش كرد كه ممكن است كي فرد عادي بتواند در جامعه از راه مشروع به 
اشرافي گري برسد، ولي كسي از دولت مردان حكومت ديني نبايد چنين باشد. حضرت علي 
عليه السلامدر نامه اي خطاب به شريح قاضي مي نويسند: اي شريح! شنيده ام خانه اي به 
قيمت هشتاد دينار خريده اي و سند را امضا كرده اي و شاهد و گواهاني هم گرفته اي كه اين 
خانه از آن توست ... اگر از راه نامشروع به دست آورده اي كه بايد در محكمه عدل حاضر شوي 
و پاسخ بدهي. اما اگر از راه مشروع به دست آورده اي بايد بيايي و به امير مؤمنان پاسخ بدهي. 
چه معنا دارد كه شريح قاضي ما در جامعه اي كه هنوز دچار فقر و فلاكت است، خانه اي اين 

گونه داشته باشد.
اگر زمامداران در كي جامعه خصلت اشراف گونه پيدا كنند به طبع، اين خصلت در درون جامعه 
سرريز مي شود. هر چه رفتارهاي اشراف گونه در درون كانون اصلي نظام و قدرت سياسي بيشتر 

شود، تجلي آن در جامعه و رفتارهاي فردي هم افزون تر مي شود.
از آن چه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه راه رسيدن به كي اقتصاد سالم، شكوفا، پويا و 
داراي محتواي ايدئولوژيكي، كنترل مصرف و دوري از تجمل گرايي و زياده طلبي و به ويژه 

ساده زيستي دولت مردان است.

  اشرافی گری دولتی
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9 -انفاق و کمک رسانی
)مباحث این فصل از سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین قرائتی انتخاب شده است.(

 گروهی مدینه رفتند. یکی بیمار شد. یک نفر کنار بیمار ایستاد پرستاری کند. بقیه حرم پیغمبر 
رفتند. امام فرمود: آن کسی که کنار مریض ایستاده ثوابش کمتر از آن کسی که به حرم آمده، 
نیست. خیلی مهم است. یک قصه‌ی دیگر هم برای تان بگویم. این هم برای این هایی که شب‌ها 

کشیک می‌دهند، یا پلیس هستند، یا در جاده‌ها.
جمعی به مکه رفتند. کفش‌های شان را پیش یک نفر گذاشتند و گفتند: کنار کفش‌های ما بنشین، 
ما برویم طواف کنیم. امام فرمود: این آقایی که کنار کفش‌ها نشسته ثوابش کمتر از کسی نیست که 
طواف می‌کند. اینها خیلی مهم است. منتها به شرطی که هدف خدا باشد که انشاءالله خدا هم هست.

انفاق یک چیزهایی را کم می‌کند. یک چیزهایی را هم زیاد می‌کند. حسادت را کم می‌کند. سرقت 
را کم می‌کند. عقده را کم می‌کند. اختلافات طبقاتی را کم می‌کند. وقتی من یک پولی دارم و 
بخشی از آن را به یک افرادی دادم که ضعیف هستند، دیگر آن‌ها به من حسادت نمی‌ورزند. نفرین 
شان را کم می‌کند. فحش‌شان را کم می‌کند. قصد انتقام نمی‌گیرند. اگر من هرچه دارم خودم 
بخورم. خبر مرگ مرا به هرکس دادند می گوید تا کی می‌خواست عمر کند!؟ خوب بسش بود دیگر! 
چرا؟ برای این که من هرچه گیرم آمد خودم خوردم و به این ندادم. اما اگر یک کمکی به این کنم 

می گویند خدا او را بیامرزد. فرق می‌کند بین آه و نفرین مردم و دعای مردم.
انفاق یک چیزهایی را هم زیاد می‌کند. آن چه زیاد می‌کند در این کمک رسانی، شما کمک 
می‌کنی، اصل کمک احسان است. »إنَِّ الَلّهَ یُحِبُّ المُْحْسِنینَ« )بقره/۱۹۵( این خدمتی که به شما 

می‌کند… البته خدمت علمی هم هست.
انواع کمک‌ها: کمک مالی، کمک بدنی، کمک علمی، کمک در هنر، و صنعتی را آدم به کسی یاد 
بدهد. کمک در مسکن، کمک در عبادت، کمک در فرهنگ، کمک در ابزار خانه، همه‌ی اینها را 

شامل می‌شود. »إنَِّ الَلّهَ یُحِبُّ المُْحْسِنینَ«
اسلام مطلق است، یعنی دست ما را آزاد گذاشته است. گفته: »ما أنَفَْقْتُمْ مِنْ شَی‏ْء« )سباء/۳۹( 
عام‏«  »مِنْ شَی‏ْء« یعنی هرچه می‌خواهد باش. نمی‌گوید: مثلًا چه باشد. می‌گوید: »وَ یُطْعِمُونَ الطَّ
)انسان/۸( گرسنه را سیر کن. حالا نان سنگک باشد یا بربری یا تافتون، پیتزا باشد یا ساندویچ، پلو 

  پاداش کمک به مردم، برابر پاداش نماز و زیارت مستحبی
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باشد یا مرغ. آنچه مهم است نباید گرسنه باشد. یعنی کلی گفته که شامل همه چیزی می‌شود. 
برهنه را باید بپوشانی، دیگر حالا نوع لباسش و آداب و رسوم و ... مهم نیست.

یُحِبُّ  الَلّهَ  »إنَِّ  می‌گوید:  قرآن  چون  است.  خداوند  محبت  آثارش  اولین   )1  
المُحسِنینَ…«. همین که خدا آدم را دوست داشته باشد. اگر الآن بیایند به شما بگویند: آقا، 
مقام معظم رهبری به شما سلام رساند و گفت: من از فلانی راضی هستم. چقدر خوشحال 
می‌شوید! یک رئیس جمهور اعلام کند که من از فلانی راضی هستم. طرف خوشحال می‌شود. 

خالق همه‌ی رئیس جمهورها، رهبرها، خالق همه بشر گفته: دوست دارم.
2(  محبت مردم؛ مردم شخص نکیوکار را دوست دارند.

3( ثبیت خود انسان؛ قرآن می‌گوید: »وَ تَثْبیتاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ« )بقره/۲۶۵( این آیه‌ی قرآن 
است. یعنی آدمی که کمک کرد، پایگاه خودش، یعنی شخصیت خودش را هم می‌یابد. عجب 
پس این کار از من برمی‌آمد! ببین یک ماشین در جوی افتاده شما می‌آیی و این ماشین را بیرون 

می‌کشی. وقتی سوار ماشین می‌شوی، خودت هم می‌گویی: خوب شد!
پزشکی در استان فارس در مطبش نشسته بود. بیماری به او مراجعه کرد. وضع بیمار را که دید 
احساس کرد شب آخر عمرش است. منتها به او نگفت تو امشب مردنی هستی. آدرسش را گرفت 
و شب هم یک سری امکانات را در کیفش گذاشت و به خانمش زنگ زد که من امشب نمی‌آیم. 
بیماری دارم باید کنارش باشم. رفت درِ خانه‌ی بیمار را زد و اطرافیان بیمار دیدند پزشکی است که 
عصر مطب او رفتند، گفت: آقا من پزشک عصری هستم، گفتند: بله شما را می‌شناسیم. فرمایشی 
دارید؟ گفت: بله، من امشب آمدم کنار بیمار تا صبح بخوابم. پول هم نمی‌خواهم. گفتند: باشد. او را 
کنار بیمار بردند. طبق پیش‌بینی‌اش حال بیمار بد شد. نصف شب حالش به هم خورد و سریع بلند 
شد و با دارو و درمان و تخصص و امکاناتی که داشت این را از مرگ نجات داد. می‌گفت: صبح گفتم 

یک شب من نخوابیدم، یک نفر را از مرگ نجات دادم. این خیلی مهم است.
اگر شهرداری هر شهری بچه‌های شهر خودش را شنا یاد بدهد، این می‌ماند. یعنی وقتی شهردار 
می‌خواهد کنار برود یا بازنشست شود می‌گوید: زمانی که من بودم مثلًا بیست هزار نفر را شنا یاد 
دادم. لااقل بیست هزار نفر را از غرق شدن نجات دادم. خوب این را آدم احساس لذت هم می‌کند.
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 بخل چیز بدی است. من چیزی ندارم. ولی یک مقداری در این چهل سال یادداشت دارم. 
چند هزار تا سخنرانی دارم چند میلیونی خرج کردیم. تمام این سخنرانی‌ها را تایپ کردیم و در 
یک سی‌دی جادادیم به نام مجموعه آثار قفل سی‌دی هم ندارد. فقط بیست هزار تا را بیست هزار 
طلبه‌ی خارجی گرفتند. طلبه‌های داخلی را کار نداریم یعنی الآن تمام آن چه من مطالعه کردم 
در بیست هزار خانه‌ی طلبه‌ی خارجی هست. از سیاه پوست و سفید پوست و اندونزی و مالزی و 
هرجا… عرب و عجم و ترکیه و هرجا. این آدم وقتی می‌خوابد، احساس می‌کند عجب تو سوادی 
نداری، ولی همین ها را که داشتی در یک سی‌دی بی‌قفل در اختیار گذاشتی. این را آدم لذت هم 
می‌برد. من نمی‌دانم اینهایی که قفل می‌کنند، گاو صندوق گوشتی هستند!؟ پول دارد ولی پولش 
را به کسی نمی‌دهد. با گاو صندوق چه فرق دارد؟ منتها گاو صندوق فلزی است، این گوشتی. ۶۵ 

کیلو گوشت است، منتها گاو صندوق است. بخل چیز بدی است.
بعضی‌ها در سلام هم بخل می‌کنند، می‌گوید: من لیسانس هستم او باید به من سلام کند. اوه 
اوه اوه! این پنج تا کتاب خوانده می‌خواهد همه به او سلام کنند. داریم رئیس دزدها چه کسی 
است؟ گفتند: آن کسی که از نمازش بدزدد. »اسرق السراق« از نمازش می‌دزدد. رئیس بخیل‌ها 
چه کسی است؟ آن کسی که حتی در سلام کردن، بخل می‌کند. خوب یک سلام کن. نه من 
کوچک می‌شوم. مادرشوهر که نباید به عروس سلام کند. عروس باید بیاید صبح به صبح دست 

مادرشوهر را ببوسد.
این را تثبیت می‌گویند. تثبیت یعنی آدم خودش را کشف می‌کند که عجب! پس من می‌توانستم. 
الآن این جوان‌های ما که در ایران اختراع می‌کنند هویت خودشان را کشف می‌کنند. چون آدم 
خودش هم خودش را نمی‌شناسد. می پرسند: چقدر می‌توانی بدوی؟ می‌گویی: دو کیلومتر! اما اگر 
یک گرگ دنبالت می‌کند، سی کیلومتر می‌دوی. اوه…! پس من می‌توانستم سی کیلومتر بدوم. 
گاهی فشارهایی که به آدم می‌آورند، همین تحریم‌های اقتصادی و امثال اینها عین همان حمله‌ی 
گرگ است. حمله‌ی گرگ تلخ است، اما چون آدم می‌خواهد خودش را نجات بدهد، می‌دود و بعد 

معلوم می‌شود که این توان در وجودش بوده است. تثبیت یعنی این .
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 باید در انفاق باز شود، افرادی بیایند یک خرده سر کیسه را باز کنند. شما مگر چهار تا بچه 
نداری، فرض کن پنج تا داشتی، چه می‌کردی؟ سه تا بچه داری، فرض کن چهار تا داشتی. دو 
تا داری، فرض کن سه تا داری. اگر بچه‌ی سومی داشتی چه می‌کردی؟ البته بعضی از زن‌ها 

الحمدلله این کارها را کردند.
یک خانمی در قم یک مسجد ساخت به نام مسجد فاطمیه. نزدیک حرم هم هست یک مسجد 
آجری است هیچی ندارد. خدا می‌داند این مسجد چقدر با برکت است. من بارها شده در این 
مسجد رفتم نماز بخوانم، گفتم: خوشا به حال آن خانمی که خدا توفیقش داد و یک چنین 
مسجدی ساخت. چقدر خانم داریم که پول دارد، ملک دارد، آب دارد، چند سالی هم دیگر بیشتر 
زنده نیست، عمر دست خداست، ولی بالاخره بیایید آخر عمرتان را یک مسجد به اسم خودت 

بساز. ما دهها هزار منطقه داریم مسجد ندارد این یک احسان است.
به من گفتند: مثلًا در شش ماه گذشته هفتاد و پنج هزار طلاق؟! هفتاد هزار طلاق در شش 
ماه گذشته! خوب یکسال می‌شود ۱۴۰ هزار تا! چرا باید در جمهوری اسلامی در یکسال ۱۴۰ 
هزار طلاق باشد؟ بخشی از این طلاق‌ها برای این است که دیر ازدواج می‌کنند. پسر ۳۵ ساله 
شده است. دختر ۲۸ ساله. شاخه که کلفت شد دیگر پیوند نمی‌خورد، طناب که شد اینها به هم 
گره نمی‌خورند. نخ قرقره زود گره می‌خورد. بعد وقتی پسر سن‌اش بالا رفت، چهار تا رابطه پیدا 

می‌کند. دختر چهار تا تلفن به او می‌شود. آن وقت اینها حواس شان جای دیگر است.
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